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(نوار شمارة يك)

س ـ امشب دوشنبه 28 جولاي 1997 است. حاضرين در جلسه آقاي شكرالله مهدي زاده، نوه‌شان نازاري، ركسي، گلاله كامران، خانم مينو كوتال، آقاي آوي داويدي، خانم هما سرشار و خودم ساندرا دل‌انگيز هستيم. امشب برنامه مان هست كه با آقاي شكرالله مهدي زاده صحبت كنيم. آقاي مهدي زاده، اين مصاحبه براي آرشيو مركز تاريخ شفاهي تهيه مي‌شود و كپي آن در دانشگاه تل آويو نگهداري خواهد شد. چاپ يا انتشار آن مطابق نظر شما اجرا خواهد شد. خواهش مي‌كنم شروع كنيد از ابتدا كودكي خودتان برايمان صحبت كنيد.

ج ـ بنده اسمم شكرالله مهدي زاده است. و متولد اصفهان هستم كه در سنين شش هفت سالگي به اتفاق خانواده‌ام آمديم تهران و مهاجرت كرديم به تهران و در آنجا ساكن شديم. بنده در حدود هفت سالم بود كه اول دفعه مرا گذاشتند در مكتبخانه‌اي در يك كوچه‌اي در محله به نام كوچة هفت كنيسا كه در يكي از اين كنيساها شخص ملايي به نام ملاخانبابا موريل مكتبخانه‌اي داشت و در حدود يكي دو سال بنده به آموختن تورا و تهيليم و اينها مشغول بودم كه اول دفعه به حساب الفباي عبري و فلان و اينها. و فقط تورا و تهيليم آنجا مي خوانديم.

س ـ ببخشيد شما گفتيد چند سالتان بود كه اين كار را كرديد كه مي‌رفتيد پيش .....؟

ج ـ بنده در حدود هفت هشت ساله بله هفت هشت سالم بود كه به مكتبخانة اين ملا مي‌رفتم.

س ـ ولي ببخشيد قربان، اگر قبل از اينكه ادامه بدهيد اگر لطفاً بفرماييد سال تولدتان و اسامي پدر و مادرتان و اسامي خانواده قبل از اينكه ادامه بدهيد به تحصيل خودتان.

ج ـ پدر بنده شلمو مئيرماري بهش مي‌گفتند كه ماري يعني مئيرماري، نام خانوادگي ما مشتق از مئير است كه به‌عبري‌ مهدي بهش مي‌گويند. و اين مهدي‌زاده از نظر اين است كه پدر بنده شلمو مئيرماري بوده. بعضي از خانواده‌هاي بنده هنوز هم ماري‌زاده بهشان مي‌گويند. بله برادرم هنوز اسم ماري زاده را عرض شود كه براي خودش نگهداشته به اسم ماري زاده صدايش مي‌كنند. بله هيچ فرق نمي‌كند.

س ـ اسم مادر؟

ج ـ اسم مادرم سارا.

س ـ از خانوادة؟

ج ـ سارا عرض شود كه پدرش يوسف بوده. البته يوسف و آن هم باز پدرش شلمو بوده كه اشخاص سرشناسي بودند. پدر بنده البته سواد عبري داشت ولي بقدري عرض بشود كه به قول قديمي‌ها كه مي‌گفتند مثل تمثل بهش. براي هر حرفي يك مثال چاشني صحبتش مي‌كرد و بقدري در اين مورد اطلاعات داشت و بقدري در اين مورد وارد بود كه عرض بشود پدر من روزهاي اول يعني كار كسي كه دهاتگر بود يعني تاجر، بزاز يعني تاجر زمان خودش. چرا؟ براي كساني كه بزازي داشتند و پارچه فروشي مي‌كردند، آنها كساني بودند كه خيلي خوب عرض مي‌شود كه مي‌توانستند خانواده را اداره بكنند و به قول يا قديمي‌ها امروزي‌ها دستشان به‌دهنشان مي‌رسيد.

س ـ منظور شما از دهاتگر يعني كساني كه مي‌رفتند تو دهات؟

ج ـ تو دهات پارچه فروشي،

س ـ پارچه مي‌فروختند.

ج ـ مي‌كردند ولي بعضي‌هايشان مثل پدر بنده مغازه داشت تو دهات. مثلاً پدر من توي عليشاه‌آباد شهريار مغازه داشت و يكي از كساني بود كه حكومت وقت و عرض بشود كه آن حجت الاسلامي كه تو آن شهريار بود، اينها تمام از طرفداران پدر بنده بودند و هميشه با پدر من در مصاحبت بودند و عرض مي‌شود كه از سخنان و عرض مي‌شود كه چيزهاي معلومات پدر من واقعاً بهره مي‌بردند و خيلي خوشحال مي‌شدند و لذت مي‌بردند از اين جهت. اين است كه پدر من خيلي خيلي خوش‌بيان بود و يكي از چيزهايي كه الان در اينجا لازم است كه چون خاطره است خدمت‌تان عرض كنم، عرض مي‌شود كه اينطور كه براي من مرحوم پدرم تعريف مي‌كرد اين بود كه آقانجفي يكي از آيت‌الله‌هاي بزرگ اصفهان بوده، و اين آقانجفي طرفداري مي‌كرده هميشه از يهوديان ايران. در يك موردي كه ايسرائل‌ها در آن زمان مي‌خواندند كه شبهاي شبات تو شيرا و اينها مي‌خواندند، مي‌گفتند يا داود يا ابن داود، سورف كنيد دات عبوت. يعني چه؟ البته يا داود بن داود كه معلوم است. چه سورف كنيد دعات عبوت. يك چيزي بود كه نبايستي بخوانند البته صحيح هم نيست. يعني دعات و دين اينها را سورف كنيد. 

اين را آقانجفي كه خيلي طرفدار ايسرائل‌ها بود مي‌فهمد و بعضي مطالب ديگري كه البته شايد زياد جالب گفتن نباشد. از نظراتي تاريخي جالب هم هست ولي خوب حالا در اينجا نمي‌خواهم ... محرمانه بين خودمان يك‌وقتي گفته بشود. عرض شود كه صدا مي‌كند مي‌گويد، من كه اينهمه طرفدار شما هستم شما را حمايت مي‌كنم اين چيه كه شما شب‌هاي شبات مي‌خوانيد؟

آنها عرض مي‌شود كه به يك معاذيري متوسل مي‌شوند و كه اين توهين نيست و چنان است و فلان و اينها. هميشه در چيز ايسرائلي يهودي مي‌شود رخيلوت، يعني آدم‌هايي كه ..... عرض مي‌شود كه فضولي‌هاي بيجا مي‌كنند و عرض مي‌شود كه باعث زحمت و عرض مي‌شود كه باعث به اصطلاح رنج و آزار زيادي مي‌شوند براي ساير برادران يهودي خودشان.

عرض مي شود كه بالاخره قانع مي‌كنند مي‌گويند نه اينطور نيست اين كسي كه آمده اين گزارش اين راپورت را به شما داده، او از آن كساني است كه با ما بسيار بد است براي اينكه مسلمان شده بود دومرتبه برگشته به يهوديت و فلان و اينها. خلاصه ... به اصطلاح از ماها يك چيزهاي بيجايي گفته باشد كه باعث دردسر يهودي‌ها را فراهم بكند.

حالا منظور اين كه پدر من در آنزمان عرض مي‌شود كه يك عده‌اي مي‌روند يك گوسفند مي‌آورند كه قرباني بكنند، موقعي كه خوابيده بوده پدر من پايش را مي‌گذارد روي پاي اين آيت‌الله ولي براي اينكه خيلي ترسيده بوده اين گوسفند كه دستش بوده مي‌گويد هيچ نترس هيچي نشده هيچي نشد هيچ نترس. و آنجا برايش عرض مي‌شود كه اين هليفاتي مي‌خوانند، .............. هليفاتي هميشه كه مي‌خوانند براي كسي كه مريض است كه خداوند شفايش مي‌دهد. و از اين جهت خيلي عرض مي‌شود كه ممنون مي‌شود و بعد مي‌فهمد كه نه هنوز واقعاً اين حمايتي كه سال‌ها از ايسرائل‌ها مي كند قدردان هستند و مورد توجه آنها هست. 

البته از جورهاي ديگر رقم‌هاي ديگر هم ازش توجه مي‌كنند. ما ايسرائل‌ها هميشه يهودي‌ها در تمام دنيا اگر پولي ذخيره مي‌كرديم و ما را متهم مي‌كنند به اينكه پولدار پول اندوزي و خيلي چيز صفات ديگري كه البته خودتان بهتر مي‌دانيد، براي اين بود كه يك موقعي پول را بدهند و باعث نجاتشان بشود. اين رشوه در چيز ايسرائل صحيح نيست ولي از طرف ديگر اين رشوه باعث اين مي‌شود كه .......................... (كلمات عبري) پول جوابگوي همه چيز هست. اگر بعضي مواقع يك گالوتي يك چيزي بود، عرض مي‌شود كه اين پولي كه مي‌دادند به اين آيت‌الله يا فلان حجت‌الاسلام همه چيز صاف و صوف مي‌شد خوب بود. حتي در اروپا هم همين‌طور بود. كشيش‌ها، اسقف‌ها همه اينها و همين در زمان جنگ همين بين‌الملل دوم، مردماني كه در روم بودند و موسوليني آنها را خيلي آزار و اذيت نكرد، آنطوري كه بنده خواندم يا شنيدم، اين بود كه مقدار زيادي طلا شايد يكي دو تُن طلا آن زمان يهودي‌هاي ايتاليا فراهم كردند و به خزانة پاپ دادند كه امروز مورد ادعاي يهودي‌هاي دنيا قرار گرفته كه آقا اين طلاها آنجاست. اطلاع داريد كه تكذيب كرده كه نه همچين چيزي نيست.

س ـ بله.

ج ـ اين به خاطر چي بود؟ اين شوهت يعني اين رشوه اي كه دادند بعدها واسطه شد بين موسوليني و خودش كه ايسرائل‌هاي آنجا يهودي‌هاي ايتاليا را اذيت نكنند و تنها در اروپا كساني كه به اصطلاح بعد از دانمارك و سوئد و نروژ و اينها، ايتاليايي‌اي كه مورد حمايت قرار گرفتند مردمان روم بودند و يكي هم مردمان بلغارستان كه شرح‌اش در همين شوفار اخيراً نوشته شده.....

س ـ ببخشيد آقاي مهدي‌زاده از مرحله عقب رفتيد....

ج ـ بله ......

س ـ براي اينكه آنوقت ممكن است برگرديد به .......

ج ـ بله آنوقت بنده هر چه...

س ـ اجازه بدهيد يك سئوال از شما دارم در زمينة همين. اين دوراني كه پدر شما در دهات،

ج ـ بزازي مي‌كردند.

س ـ بزازي مي‌كردند مغازه داشتند اينها، شما مي‌دانيد كه از كي براي ايسرائل‌هاي اصفهان ممنوع شده بود كه كار بزازي و اينها را داخل اصفهان نكنند و مردم مي‌رفتند در دو كيلومتر خارج از اصفهان مي‌كردند؟ يعني اين دورة پدر شما بود يا قبلش بوده؟

ج ـ نخير پدر من در كسب عرض كردم بنده شش يا هفت سالم بوده كه آمدم تهران. توجه مي‌كنيد؟

س ـ بله.

ج ـ پدر من كسب و كارش در تهران بود و آن زماني كه در اصفهان بود كه بنده بچه بودم و چيزي يادم نيست.

س ـ نه برايتان تعريف نكردند؟

ج ـ كه آنزمان؟

س ـ بله.

ج ـ البته چرا. آنموقع‌ها البته گالوت كه بوده در آنجا كه مي‌رفتند البته آن سده و نمي‌دانم چند تا چيزهاي ديگر بوده كه آنجا مي‌رفتند خيلي خيلي مورد آزار و اذيت قرار مي‌گرفتند. عرض شود كه اغلب اوقات چپاول‌شان مي‌كردند. تمام جنس‌شان تمام جنس بزازي‌شان را اصلاً از بين مي‌بردند، كتك‌شان مي‌زدند، عرض شود كه به‌طور خيلي ناهنجاري با آنها رفتار مي‌شد. و اينها دومرتبه مجبور مي‌شدند بيايند يا به هر ترتيب يا قرض و قوله به قول قديمي‌ها يك پولي يك چيزي فراهم بكنند يك چهار تا توپ جنسي بخرند دومرتبه بروند مشغول بشوند به كارشان ادامه بدهند. ولي من يك چيز يادم هست كه اين البته جنبة تاريخي دارد خدمت‌تان عرض كنم، و آن اين است كه به‌طوري‌كه پدرم تعريف مي‌كردند در زماني كه ايشان و برادرهايم، دو تا از برادرهايم هم در آنموقع همان دكان بزازي را داشتند در عليشاه ورز. توي اين دكان بزازي عرض مي شود كه، زيرش يك آب انبار بود. اينها توي اين آب انبار با يك سطلي آب در مي‌آوردند و مصرف مي‌كردند. اهالي ده متوجه مي‌شوند، البته ده نبوده تقريباً يك شهرستان كوچكي است عليشاه....... مي برند پيش حجت‌الاسلام و عرض مي‌شود كه به او مي‌گويند كه بله اين آب انبار را نجس كردند و اينها عرض شود با سطل آب از اينجا در مي‌آورند فلان و اينها. حجت الاسلام مي‌آيد مي‌گويد كه خوب حالا كردند و مي‌گويم ديگر اين كار را نكنند. نخير بايد از اين، هم يك خانه داشتند و هم اينكه مغازه شان آنجا بود. از اين خانه و اين مغازه بايد بروند بيرون. مي‌گويد من صيغه خواندم براي اينها، اين در اجارة اينهاست. چيزي كه در اجاره بود بهش مي‌گويند صيغه. صيغه خواندم. مي گويند صيغه را باطل كنيد. آن مردمي كه اجتماع كرده بودند به آن چيز مي‌گويند آخوند مي‌گويند كه صيغه را باطل كن. مي‌گويد خيلي خوب. همة زن‌هاي شما را من صيغه خواندم. اگر شما صيغة مرا قبول نداريد همه زن‌هايتان را از خانه بيرون كنيد تا من اين صيغة اجاره اين ملا سليمان را هم من باطل كنم. مگر صيغه چيزي است كه باطل شدن صيغه واخواندن دارد. اگر صيغه  واخواندن دارد من صيغة همه زن‌هاي شما را هر شب بايد به‌اصطلاح باطل بكنم.

اين قضيه مي‌رسد عرض مي‌شود به‌گوش يك شخص خيلي خيلي گردن كلفت آن زمان، او خودش را جلو مي‌آورد كه قدغن مي‌كند كه اصلاً نه كه اين مغازه و اين عرض مي‌شود كه محل كسب و كار را اينها ترك بكنند، بلكه تو آن محل تو آن شهرستان ديگر نيايند. قضيه عرض مي‌شود كه به‌گوش خدا بيامرز مستر حئيم مي‌خورد. پدرم و برادرهايم پيش مستر حئيم ...... بنده خودم،

س ـ ............ رفتيد؟

س ـ در تهران بودند.

ج ـ در تهران اين براي پدر من است.

س ـ چه سالي؟ سالش تقريباً يادتان است؟

ج ـ موقع عرض مي‌شود كه هزار و سيصد، در حدود 1310 يا اينطورها بود.

س ـ بله.

ج ـ بله. چون بنده آنموقع پيشاهنگ بودم لباس پيشاهنگي و دستمال پيشاهنگي و باكسيل و پيشاهنگي كلاه ................. خوب يادم است. آنموقع كه مي‌رفتم همه فكر مي‌كردند مثلاً من يك افسر يك چيزي‌ام يا افسر ژاندارمري اين چيزها هستم. 

س ـ شما قربان متولد سال هزار و دويست و چند هستيد؟

ج ـ بله؟

س ـ متولد چه سالي هستيد؟

ج ـ حالا حتماً مي‌خواهيد بدانيد آن را؟

س ـ ................

س ـ دنبال بكنيم.

ج ـ بله. 

س ـ اين را محرمانه نگه‌مي‌داريم.

س ـ مي‌خواهيد من از اتاق بروم بيرون؟

ج ـ بنده متولد 1294 هستم. بله عرض شود كه مي‌روند پيش مستر حئيم. مستر حئيم عرض مي‌شود مي‌رود وزارت داخله، خيلي خلاصه عرض مي‌كنم. يك نامه‌اي مي‌گيرد كه آقا كسب آزاد است و هر كسي در هر كجا مي‌تواند به كسب‌اش ادامه بدهد. آن را مي‌آورند عرض شود كه به حكومت آن شهرستان كوچك نشان مي‌دهند اسمش هم الان يادم است، اسمش خدا رحمتش كند دبير مكرم بود. به اين دبير مكرم نشان مي‌دهند و نامه را مي‌دهند. آن شخصي هم كه عرض مي‌شود كه مدعي بود مي‌آورنش مي‌گويند كه آقا اين نامه از وزارت كشور رسيده و تو اينجا حق نداري مزاحم كسي بشوي. اينجا كسب و كار آزاد است. عرض مي‌شود كه او قبول نمي‌كند. مي رود عرض مي‌شود فردايش هم با يك‌عده ي زيادي مردم را با خودش همراه مي‌كند و مي‌آيد مي‌گويد نه، اين حتماً بايد از اين محل اينها بروند بيرون و حتي تو اين شهرستان هم ديگر حق ندارند اصلاً بيايند. بالاخره ژاندارم مي‌آيد و ژاندارمري و آن كساني كه مدعي چنين چيزي بودند بنا به حكمي كه از وزارت كشور يا وزارت داخلة آنزمان داشتند، غائله را مي‌خوابانند و عرض مي‌شود كه پدرم و برادرهايم اجازه مي‌گيرند يعني اجازه به‌موجب آن حكم كه به كسب و كارشان عرض مي‌شود كه ادامه بدهند. اين يك خاطره‌اي است كه مستر حئيم آنموقع خدا رحمتش كند بسيار مرد پركاري بود و كسي بود عرض مي‌شود كه به تمام اشكالاتي كه در چيز براي يهودي‌ها بود تا آنجايي كه مي‌توانست عرض مي‌شود كه كمك مي‌كرد. و يكي از خاطرات بسيار مهم بنده كه الان چون هست كه بايد بگويم از خدا بيامرز مستر حئيم هست، البته ضررش هم به بنده خورده مستر حئيم ... و آن اين است كه موقعي كه بنده، اولاً حالا پس ادامه بدهم. تحصيلات بنده در اول بعد از مكتبخانه در مدرسة آليانس بوده. در مدرسة آليانس بنده چهار كلاس فرانسه خواندم. معلمم خدا بيامرز عرض مي‌شود كه معلم عبري من حاخام حئيم موره بود ملا داود شادي بود. عرض مي‌شود معلم فرانسه هم موسيو سالم طوبيا. عرض‌شود كه مرحوم ايسحاق بروخيم، دكتر مئير يك آقاي، نه دكتر نبود، موسيو مئير، موسيو مئير عرض مي‌شود بهش مي‌گفتند، عرض مي‌شود كه اينها معلمين من بودند. و بعد از آنجا مدرسة آليانس را ترك كردم رفتم مدرسة نور و صداقت كه آنموقع بهش مي‌گفتند مدرسه ميرزا نورالله.

س ـ ميرزا نورالله.

ج ـ بله. بنده در آنجا بودم. و عرض مي‌شود كه چند سه سال در آنجا بودم و در سال 1308 بنده به اصطلاح تصديق آن زمان، تصديق ابتدايي كه خيلي مهم بود آنزمان، تصديق ابتدايي گرفتم و در سال آخر مدرسه ما كلاس‌مان كلاس‌هاي مختلط بود يعني دخترانه و پسرانه بود. 

س ـ آها خيلي پيشرفته بود.

ج ـ بله.كلاس ششم ابتدايي ما عرض مي‌شود كه كلاس مختلط دخترانه و پسرانه بود كه آن آخر مدرسه زماني كه عرض مي‌شود كه نزديك تصديق گرفتن و فلان و اينها بود، چون پسرها و دخترها، البته دخترهاي ما پسرهاي سن بالا هم داشتيم مثلاً فرض كنيد كه سن‌هاي هفده هيجده سال هم توي اين كلاس بود. دخترهايي هم بودند كه البته چهارده پانزده شانزده اينطورها ديگر بيشتر نبود. خوب به قول امروزي‌ها بويفرند گرل فرند شده بودند. بله. اين است كه عرض مي‌شود كه يك‌خورده سر و صدايي راه انداخت و بعضي از دخترها كه خيلي واقعاً شنيدند بهشان خيلي برخورد و باعث خوب ناراحتي‌شان شد، يك مدت‌ها خودشان را پنهان كردند و به كسي خودشان را نشان نمي‌دادند. 

س ـ ...............

ج ـ بله خوب ديگر چيز است. واقعاً....

س ـ اين درست است كه مي‌گويند نور و صداقت براي اين درست شده بود كه تبليغ مسيحيت بكند ايسرائل‌ها را مسيحي بكند؟

ج ـ البته. بله درست است. اصلاً آنجا مدرسة ميسيون است. ميشينري يعني چه؟ اينها ميشينري ميسيون انگليسي بودند كه ميرزا جالينوس يعني اولش ميرزا نورالله خدا بيامرز اين را چيز كرد، و بعد ميرزا جالينوس. ولي بنده يك چيز را عرض بكنم كه سر كلاسي كه بوديم يكي از همكلاسي‌هاي بنده كه خيلي آدم البته از خانوادة متدين ديني بود و متعصب بود، اغلب اوقات با ميرزا جالينوس عرض مي‌شود بحث و مجادله مي‌كرد كه تو نمي‌دانم مسيحي هستي، تو نمي‌دانم چيچي كجا فلان و اينها. ولي يكروز من سر كلاس كه بوديم شاهد بودم كه ميرزا جالينوس آخرسر گفت چه خيال مي كنيد شما، من هم مثل شماها هستم. من هم از شما هستم. يعني تقريباً ضمني چيز كرد كه من يهودي هستم.

س ـ ................

ج ـ بله يهودي هستم. بله عرض مي‌شود بنده كلاس ششم را آنجا تمام كردم و بعد از اين آمدم رفتم مدرسه آنموقع البته مدارس زياد نبود، مدرسة بازرگاني بود در خيابان شاه آباد بود كه عده اي از دوستان من يكي از آقاياني كه الان دكتر كهنيم،

س ـ آها، روح الله كهنيم؟

ج ـ روح الله كهنيم بله عرض مي‌شود كه آنجا مي‌رفتند. يكي از دوستان من كه در مدرسه بوديم از آنجا آمد خانبابا بخشي بود پسر استاد آقاجان خياط. او هم در آنجا بود كه بعد آنجا را ول كرد اينها. بنده با عده اي از دوستانم يازده نفر بوديم رفتيم در مدرسة عالي پست و تلگراف. مدرسة عالي پست و تلگراف عرض مي‌شود كه واقع شده بود روبروي كاخ مرمر در خيابان پهلوي اول خيابان پهلوي. رئيس آن مدرسه مطيع الدوله حجازي بود خدا رحمتش كند. عرض شود كه در آنزمان ما چهار ماه بود كه در مدرسه تحصيل مي‌كرديم بعد از اين، بعد از سه چهار ماه مصادف شد با اعدام مستر حئيم. عرض مي‌شود كه اعدام مستر حئيم متحدالمآل شد يا بخشنامه شد در تمام كشور ايران كساني كه در ادارات در وزارتخانه‌ها يهودي‌هايي كه شاغل هستند تمام بايد از كار عرض مي‌شود كه منفصل بشوند و از ادارات بايد اخراج بشوند. 

س ـ به صورت چيز رسمي آمد؟

ج ـ به صورت رسمي. البته محرمانه. 

س ـ آها محرمانه.

ج ـ محرمانه. چون ما عرض مي‌شود كه وقتي از آنجا فارغ التحصيل مي‌شديم بايستي آنكه مي‌رفتيم كارمند وزارت پست و تلگراف مي‌شديم، نتيجتاً ما كارمند وزارت پست و تلگراف بوديم. بخشنامه كه آمد عرض مي‌شود كه به يك عنوان واهي آمدند گفتند كه آقا شما اين عدم ورقة عدم سوء سابقه يا سوء پيشينه به قول امروزي‌ها آنها درست نيست، بايد برويد اصلاح بكنيد. از ما ورقه را گرفتند كه بروند اصلاح بكنند. آنزمان يك سرهنگي بود الان به‌خاطرم نيست اسمش، عرض مي‌شود كه ورقه را او گرفت. پروندة مدرسة ما كه بايد تكميل باشد ناقص شد. هر روز مي‌رفتم مي‌گفتند آقا پروندة شما هنوز در مدرسه تكميل نيست. تا زماني كه پرونده تان تكميل نيست حق نداريد بياييد اينجا.

س ـ چند تا ايسرائل بوديد؟

ج ـ ما يازده نفر بوديم.

س ـ يازده نفر.

ج ـ بله.

س ـ شاگرد چند تا بودند اصولاً؟ چند تا؟

ج ـ در آن مدرسه؟

س ـ بله.

ج ـ آنجا تقريباً در حدود هفتاد يا هشتاد نفر بودند.

س ـ به ... ششم.............

ج ـ بله از مدرسه ما. بله. عرض مي‌شود كه، باز آنجا چيزي داشتيم يك كس ديگر هم هست او را بايد بگويم، او مبشرالسلطنه همايون اسمش بود كه خيلي شخص بزرگي بود و يك زماني وزير بود و اينها. اين كساني كه مي‌خواستند دستشان رو رستپور تلگراف بزنند او آن كار را مي‌كرد. و يكروز و اغلب به ما كه مي‌رسيد مي گفت ببينم شما كجا مي‌خواهيد؟ تو كُولي پوستو؟ شما اهل تلگراف و اين حرف‌ها نيستيد شما بايد بياييد تو كُلي پوستو. حالا كُلي پوستو كه مي‌دانيد كه چه چيزي است؟

س ـ بسته‌هاي پستي.

ج ـ بسته‌هاي پستي. حالا هر كسي هر كاري هر چيزي مي‌خواهد رد كند به وسيلة بسته پستي. در آن زمان مي‌گفتند كه يهودي‌ها خيلي اشياء آنتيك و اينها را به‌وسيلة كلي پوستو خارج مي‌كنند. منظورم از اين عرض بدبيني‌اي بود كه نسبت به ماها داشتند، اين را مي‌گفتند. خلاصه، بعد از چند ماهي آمدم پروندة ما تكميل نشد. ما مدرسه راه‌مان نمي‌دادند. ما روزها چكار مي‌كرديم؟ مي‌آمديم جلو مدرسه همين‌طور بيرون مي‌ايستاديم. يك‌روز از اين ايستادن‌ها كه جلوي مدرسه بوديم، اين خيلي مهم است.

س ـ چه سالي؟ سالش يادتان است؟

ج ـ 1310.

س ـ 1310.

ج ـ بله. عرض مي‌شود آن عكسي كه بنده دادم كه توي چيز گذاشتيد.

س ـ نمايشگاه.

ج ـ نمايشگاه. عكس مدرسه است كه بنده به اتفاق معلمين و ميرزا جالينوس و اينها و با همسايه همكلاسي‌هاي خودم در آنجا گذاشتم 1931 (1310).

س ـ درست است.

ج ـ آنجاست آن عكس و بسيار عكس تاريخي هم هست. ما يك‌روز همين‌طور كه ايستاده بوديم دستور داده بودند خيابان پهلوي سنگفرش بشود. خيابان پهلوي بايد چون اول دستور شاه بود كه از سر چهارراه اميريه كه مي‌گفتند اولش پهلوي است پائينش بود خيابان اميريه، سنگفرش بشود. سنگفرشي كه مشغول شدند كه اين كارگرها و مهندسين و معمارها كه به اصطلاح سنگفرش بكنند، اين سنگفرش را از طولي كار گذاشته بودند و مي‌بردند به طرف شمال به طرف خيابان پهلوي به طرف تجريش. يك‌روز رضاشاه با يك شنل قرمز ديديم كه آمد و همه اجتماع كرده بودند چيز كرده بودند شاه شاه شاه! ما آنجا...

س ـ شما هم توي خيابان هستيد؟

ج ـ ما هم توي خيابان ايستاده بوديم. 

س ـ هنوز منتظر تصديق‌تان بوديد؟

ج ـ هنوز منتظر بوديم كه برويم مدرسه كه راه‌مان نمي‌دادند ولي پشت در ايستاده بوديم. رضاشاه آمد گفت چي؟ اين چه كاريه؟ اين بايد از پياده رو به پياده رو بايد شما اين كار را بكنيد. اين معمار شما كيه؟ مهندس شما كيه؟ صدايش كردند و آمد و خلاصه بسيار صدايش را حتي ما مي‌شنيديم كه پرخاش مي‌كرد به اين مهندس كه اين چه جوريه؟ اين كه همه‌اش كج و كوله است كه؟ آخر از نظر طولي كه باشد خيلي مشكل است اصلاً غلط است. اين بايد از نظر عرض قفل بشود توي هم. يعني از آن پياده رو به اين پياده رو. خلاصه، ما صدا را مي‌شنيديم. بلند صحبت مي‌كرد و متعرض مي‌شد به اين و عرض مي‌شود كه، با آن تغيّري كه مي‌كرد ما يك مقداريش را مي‌شنيديم ولي خوب دستگيرمان شد كه موضوع از چه قرار است. حالا هوش و ذكاوت همين چند روز كه اين آقاي دائمي داشت صحبت مي‌كرد، اتفاقاً من مي‌خواستم توي راديو كه فقط تحصيل تنها نيست، درست است كه مي‌گويند كه رضاشاه بيسواد بوده ولي آن نبوغ خدادادي كه اين داشته از همه تحصيل‌ها از همه دانشگاهي‌ها بالاتر بوده و اين را بنده به چشم خودم ديدم. فردا كه آمديم ديديم آقا تمام سنگفرش را جمع كردند. و شروع كردند از آنطرف پياده رو به اين طرف پياده رو از نظر عرض، عرض شود كه، سنگفرش بكنند. 

و حالا موضوعي كه به مستر حئيم مربوط مي‌شود كه ما را از مدرسه بيرون كردند دو ماه، 

س ـ بيرونتان كردند.

ج ـ دو ماه.

س ـ بيرونتان كردند ديگر يا هنوز هم كماكان مي‌رفتيد پشت دم در مي ايستاديد؟

ج ـ نه اغلب اين بعد مي‌ايستاديم ولي البته از تو همان مدرسه...

س ـ برايتان مورد سئوال نبود كه چرا يازده تا ايسرائل را بيرون كردند........ ؟

ج ـ همان وقتي رفتيم عرض مي‌شود كه اين خدابيامرز آن سناتور مطيع الدوله حجازي كه بعدها سناتور شد و يك‌روز آمد تهران گالري پيش من سلام كردم بهش گفتم استاد، گفت شما كي هستيد؟ چطور مرا از كجا مي‌شناسيد؟ گفتم بابا بنده شاگرد مدرسة پست و تلگراف بودم محصل آنجا دانشجوي شما بودم تو مدرسه. گفت به‌به اينجا مال شماست؟ گفتم يادتان مي‌آيد ما را جمع كرديد تو اتاق؟ حالا عرض كردم، اين سناتور كه بعدها سناتور شد مطيع الدوله حجازي يك‌روز ما را جمع كرد تو اتاقش، گفت آقايان من نمي‌خواهم شما بيش از اين سرگردان باشيد. بگذاريد من يك حقيقتي را خيلي محرمانه است به شما بگويم. خودتان را بيش از اين معطل نكنيد. علت اينكه شما پرونده‌تان تكميل نيست و ورقة سوء سابقة شما را گرفتند و پس هم نمي‌دهند، انقدر كه رفتيد و آمديد تأمينات ادارة آگاهي آن‌روز را مي‌گفتند تأمينات، ديديد كه به‌جايي نرسيديد. بيش از اين هم خودتان را معطل نكنيد. الان اين ماه اسفند است، شما عرض مي‌شود كه برويد دنبال كار، دنبال كسب، دنبال ... شما ملت تاجرپيشه هستيد، برويد دنبال...

س ـ علناً؟ ببخشيد علناً گفت كه دليل اينكه شما تصديق نمي‌گيريد اين است كه از يهوديان هستيد و ..........

ج ـ نه گفت كه به‌خاطر اعدام، داشتم عرض مي‌كردم، به‌خاطري كه مستر حايم را، آنها مي‌گفتند حايم، مستر حايم را اعدام كردند بخشنامة متحدالمآل شد در تمام ادارات ديگر كليمي‌ها حق ندارند در ادارات شاغل باشند و كار بكنند. هر كجا هم برويد هيچ كاري نخواهيد داشت. كمااينكه ما رفتيم آن زمان دكتر لقمان نهوراي نمايندة مجلس بود. بين ما يازده نفر شاگرد، يك آقايي بود اسم اولش را متأسفانه يادم نيست يادم رفته بعضي اوقات يادم مي آيد دوره‌ها را، آقاي بخور بود. گمان مي‌كنم الياس بود اسمش بخور. اين از همة ما از نظر سني بزرگتر بود. او عرض مي‌شود كه كسي بود كه از طرف...

(پشت نوار اول)

س ـ بفرماييد.

ج ـ بله. عرض مي‌شود كه، اين آقاي بخور از طرف ما نماينده بود هر كجا كه مي‌رفتيم او صحبت مي‌كرد چون هم از ما بزرگتر بود و هم اينكه خوش صحبت و خوش‌بيان بود و معلوماتش از ما خيلي بيشتر و بهتر بود. ما رفتيم آن‌زمان انجمن‌ها را بهش مي‌گفتند حبرا. ما رفتيم حبرا. كساني كه بايد اسم‌شان گفته بشود در اينجا، عرض مي‌شود كه يكي داود هنوگلي بهش مي‌گفتند، يكي از كساني كه سرشناس بود. يكي هم عرض مي‌شود كه حاجي يشوعا بود خدا بيامرز.

س ـ فاميلي‌اش چي بود حاجي يشوعا؟

ج ـ حاجي يشوعا.

س ـ حاجي يشوعا يادگار؟

ج ـ جالب است بله بله. حاجي يشوعا يادگار بود و عرض مي‌شود يكي هم، دكتر پدرش بود، الان بعداً يادم مي‌آيد. اين سه نفر آنموقع گفتند شما چرا معطليد؟ چرا نمي‌رويد تو حبرا؟ رفتيم تو حبرا. رئيس حبرا رئيس انجمن دكتر لقمان نهوراي، عرض مي‌شود كه نمايندة مجلس بود. ما به‌اصطلاح آنچه كه ماوقع را گفتيم سرگذشت خودمان را آنطور كه اتفاق افتاده بود همه را آنجا توي حبرا گفتيم. گفتند كه  به دكتر لقمان گفتند آقا چرا اقدام نمي‌كنيد؟ چرا هيچ فلان نمي‌كنيد؟ گفت آخر چرا من اقدام مي‌كنم فلان و اينها بياييد منزل من. فردايش كه رفتيم منزل جناب دكتر، ديديم آنجا نشسته زير كرسي با يك خانمي دارند ورق بازي مي‌كنند. اين نمايندة ما رفت جلو و ما هم پشت سرش ايستاده بوديم. گفت برويد حئيم برايتان درست مي‌كند. برويد حئيم برايتان درست مي‌كند.

س ـ حئيم را كه كشته بودند؟

ج ـ نه مستر حئيم. بله او را كه كشتند. برويد حئيم برايتان درست مي‌كند.

س ـ دنبال نخود سياه.

ج ـ بله برويد. بالاخره آمدند و آن شخص سوم شكرالله فتح‌اللهي بود كه پسرش دكتر فتح‌الله بينا بود. توجه مي‌فرماييد، شكرالله فتح‌اللهي. اينها كساني بودند كه آنزمان اشكالاتي براي كساني پيش مي‌آمد مي‌رفتند پيش اينها هم توي انجمن هميشه مطرح مي‌كردند. بالاخره اينطرف و آنطرف و اينها، آمديم و شب دومرتبه حبرا فردا شب‌اش آمديم گفتيم آقاي دكتر اين جوري به ما گفتند. گفت نه من آنروز نمي‌دانم عصباني بودم فلان بودم و به‌اصطلاح از انجمن يك عذرخواهي كرد. بعداً عرض مي‌شود كه به ما سه تا نامه داد، دو تا يا سه تا نامه به ما داد. يكيش عرض مي‌شود كه براي وزير معارف آنروز كه وزير فرهنگ امروزي باشد، يحيي قره‌گزلو اسمش بود وزير فرهنگ.

س ـ بله.

ج ـ يك نامه هم داد به ما به‌عنوان صوراسرافيل كه وزير پست و تلگراف بود كه ما درواقع كارمند پست و تلگراف مي‌شديم بعد از اتمام تحصيلات‌مان و حالا به‌اصطلاح محصل اين مدرسة عالي پست و تلگراف مربوط به وزارت پست و تلگراف بود. عرض مي‌شود كه، وزير پست و تلگراف ما را پذيرفت گفت من ببينم يك كاري برايتان بلكه بكنم، بلكه بتوانم يك كاري بكنم. ولي يحيي قره گزلو وقتي رفتيم نامه را بهش بدهيم گفت چيه اينها؟ گفتيم اين از طرف دكتر لقمان، گفت برويد برويد هيج جا هيچ مدرسه‌اي براي شما جا نيست. شما ملت همان حرفي كه او گفت، ملت تاجرپيشه و عرض مي‌شود كه كاسب هستيد برويد عقب كسب و كارتان، برويد عقب پارچه فروشي، برويد برويد پارچه بفروشيد. 

نه نامه را گرفت نه چيزي كار ديگري كرد برايمان. همين نامه را قبول نكرد و ما آورديم دو مرتبه به دكتر لقمان مسترد كرديم اين نامه را. ولي وزير پست و تلگراف كه صوراسرافيل بود شخص بسيار آزادي‌خواهي بوده وزير پست و تلگراف صوراسرافيل و يكي از كساني بوده كه در زمان مشروطيت خدمات زيادي به‌مشروطيت كرده و يكي از سلسله جنبانان مشروطيت اين آقاي صوراسرافيل بود. او هم عرض مي‌شود كه به‌همان مبشرالسلطنه همايون كه تلفن كرد و مراجعه كرد به او و اينها گفت كه اين دستور خود شماست. مگر ما مي‌توانيم از اين دستور اينها تخطي بكنيم؟ دستور شاه است. دستور خود شماست. بالاخره، عرض مي‌شود كه ما را اخراج كردند و ديگر اين مطيع الدوله حجازي هم گفت بيش از اين خودتان را سرگردان نكنيد، هيچ مدرسه‌اي هم الان چون ماه اسفند بود، ما اگر مي‌خواستيم برويم مدارس ديگر ثبت نام بكنيم كه امكان نداشت.

س ـ بله.

ج ـ براي اينكه آخر سال است ديگر تمام شد. بالاخره ما ناچار شديم عده زيادي از ماها فقط دو نفر از يازده نفر سال‌هاي بعد با اشكالات خيلي زياد و پارتي‌بازي و اينها، خوب به هر خانواده‌اي يك ترتيب، بعضي از اين خانواده‌ها خيلي آدم‌هايي داشتند كه پارتي داشتند. آنها توانستند كه دو تا از آن يازده نفر عرض مي‌شود كه مدرسه را بروند و ادامه بدهند. ولي 9 نفر از ماها ديگر داخل كسب و كار شديم.

س ـ يعني سرنوشت‌تان به‌خاطر اين عوض شد؟

ج ـ بله بله همين به‌خاطر اعدام مستر حئيم سرنوشت زندگي ما عوض شد و چقدر بهتر كه عوض شد و به قول همان خدابيامرز مطيع الدوله حجازي كه آمد توي تهران گالري وقتي كه شما، نه شما تشريف نياورده بوديد گمانم تهران گالري را ببينيد.

س ـ كجا بود؟ 

ج ـ خيابان نادري نزديك هتل نادري.

س ـ آها.

ج ـ روبروي كوچة سفارت انگليس بود. بزرگ‌ترين و معروف‌ترين فروشگاه‌هاي صنايع دستي و نقره آلات مال ما بود. مشتريان ما تمام از رجال و طبقة بالا و تمام اعيان و اشراف مملكت بودند و منجمله دكتر مصدق دخترهاي دكتر مصدق، عرض مي‌شود كه و خيلي كسان ديگر كه حالا اسم بردن ندارد. علاوه بر اين تمام كورديپلماتيك كه مي‌آمدند براي هر قراردادي براي هر چيزي كه با شاه و با نخست وزير و با كشور مملكت ايران سروكار داشتند اينها مشتري‌هاي ما بودند. تمام توريست‌ها مشتري‌هاي ما بودند چون محل ما خيلي هم بزرگ بود نه كه يك جاي كوچكي باشد، يك مغازة سطح خيابان ويترين چيز ما بود. يك روز كاسيگين با هويدا آمدند از آنجا رد بشوند من يك زماني يك مقداري روسي مي‌دانستم چون مثل ماها كه الان فرار كرديم آمديم اينجا يا مهاجرت كرديم، روس‌ها هم آن‌زمان مهاجرت كرده بودند اينها مشتري‌هاي ما بودند و من عرض مي‌شود يك مقدار زبان، به كاسيگين گفتم پاژالستا، گفت باروسگي گاواريتي؟ گفتم نينوشكا. گفتم كم. بعد گفت كه هويدا گفت خوب برويم مثلاً ......... مثلاً توي چيز پايين مغازة ما پايين بود قسمت بزرگ مغازه پايين بود. ما دو تا سالن داشتيم هر يكي به وسعت صد متر، صد متر مربع، دو تا سالن بزرگ زير زمين‌ها.

س ـ اينها را همان موقعي كه از مدرسه آمديد باز كرديد يا بعدها؟

ج ـ اين بعدها، نه البته بعد...

س ـ رفتيد با پدرتان همكاري كرديد؟

ج ـ نخير. پدر من چون پارچه فروشي اينها داشت، ديگر عرض مي‌شود كه ديگر نمي‌رفت براي پارچه‌فروشي تقريباً بازنشسته شده بود پدرم، توجه مي‌فرماييد، بازنشسته شده بود. اين بود كه ما كاري كه كرديم با آن مرحوم برادرم آقا نيسان پدر موسي مهديزاده، عرض مي‌شود ما آمديم اينجا خيابان نادري، اول مغازة كوچكي داشتيم و بعد توسعه پيدا كرد و اين تهران گالري كه خيلي عرض كردم معروف بود، در تمام اين چيزهاي سفارتخانه‌ها و هواپيمايي اين بروشورهايشان اسم تهران گالري براي اينكه كجا بروند شاپينگ بكنند نوشته شده بود در آنجاها. كه مي‌آمدند سراغ ما.

عرض مي‌شود آنوقت همين آقاي مطيع الدوله حجازي كه آمد آنجا گفت كه من خيلي خوشحالم كه پيشگويي من به‌تحقق پيوست. اينجا مال شماست؟ گفتم اينجا مال بنده و برادرهايم ما چهار تا برادر هستيم اينجا با هم هستيم همه. گفت: به‌به چقدر خوشحالم.

يك گلدان نقره برايش پيچيدم توي يك كاغذ كادو. گفت چي هست؟ گفتم قربان يك چيز ناقابل است. گفت من اهل اين حرف‌ها نيستم. من هيچ... 

هرچقدر ما اصرار كرديم آنموقع سناتور بود، اصرار كرديم خيلي كه اين زير بار نرفت و گفت همين قدر كه من آمدم شما را ديدم. شما مي‌دانيد كه دوستان شما كه توي وزارت پست و تلگراف هستند و رتبة 9 دارند و رتبة 9 بالاترين رتبه‌ها است چقدر حقوق مي‌گيرند؟ هزار و هشتصد تومان. شما اينجا ببين ماشاالله چه دستگاهي داريد. پس نگفتم ملت تاجرپيشه هستيد؟

س ـ ........... شما گفتيد كه چهار تا برادر بوديد، آيا خواهر هم داشتيد؟

ج ـ بنده يك خواهر داشتم چهار تا برادر داشتم. برادر بزرگ من خدا رحمت كند................. نعمت الله بود پدر آقاي لطف الله مهديزاده و يكي از تفيلاخوان‌هاي، عرض مي‌شود كه كنيساهاي تهران بود. برادر، عرض مي‌شود، دوم من، آقاي نيسان مهديزاده پدر موسي و روح الله و سولي (سليمان) مهديزاده. عرض مي‌شود كه و بنده خودم هم چون به عبري آشنايي كامل داشتم براي اينكه من در مكتبخانه عبري را تقريباً نه كامل ولي خوب ياد گرفتم كه هيچ يك از محصلين مدرسه به اندازة بنده عبري نمي‌دانستند، به‌خاطر همين بنده مدت‌ها در كنيسايي كه بوديم از همان زمان زميروت‌هاي شبات را من مي‌خواندم و اين كنيساي ما يكي از معتبرترين كنيساها بود. كساني كه در آن كنيسا بودند مرحوم همين دكتر لقمان نهوراي بود. دكتر لقمان نهوراي.

س ـ كدام كنيسا آقاي مهديزاده؟ كنيسايتان كجا بود؟

ج ـ كنيساي،

س ـ ملا.....

ج ـ نه. كنيساي موشه ميخائل.

س ـ آها.

ج ـ موشه ميخائل.

س ـ كدام؟ نزديك خانه‌تان؟

ج ـ نه از خانه‌مان نه، خانه ما كه نزديك خانه‌مان كنيساي عزرا يعقوب بود كه خيلي معروف بود. بنده در كنيساي عزرا يعقوب جزو هبرت غولائيم بودم از بچگي. چون يك ته‌صدايي داشتم  در آنجا كنيساي عزرا يعقوب كه هبرت غولائيم بود كه عكسش هم داخل چيزهاي شما هست.

س ـ بله بله. هبرت غولائيم تو كُر كنيسا بوديد؟

ج ـ بله بله. كه پدر عبدالله خان پدر نورالله خرميان بود و بنده و نورالله خرميان با هم بزرگ شديم چون بنده منزلم منزل عبدالله خدا رحمتش كند عبدالله خرميان بود. با نورالله با امير و خدا بيامرزد با شكرالله برادرشان ما با هم بزرگ شديم.

س ـ آها.

ج ـ بله، عرض مي‌شود كه...

س ـ برادر چهارمي‌تان؟

ج ـ برادر چهارمم كه ابراهيم مهديزاده يا ماريزاده، ايشان در حيات است برادرم. عرض مي‌شود كه او هم سه چهار تا دختر دارد. يك دخترش در اسرائيل است ماشاالله شش براخا بچه دارد. دخترهاي ديگرش هم اينجا شوهر دارند. يك پسر دارد پسرش هم زن دارد و عرض مي‌شود كه، خواهرم در چندي پيش به‌رحمت ايزدي پيوست.

س ـ فاميلي‌شان چي بود؟

ج ـ احلوت. خواهرم احلوت بود.

س ـ اسم اول‌شان چي بود؟

ج ـ بله. استر. خواهرم استر. عرض مي‌شود كه يكي از چيزهايي كه فرموديد خاطره هست، مدرسة آليانس كه بودم زمان خر آقا را كه كاملاً اطلاع داريد از آن؟

س ـ بله.

ج ـ ديگر لازم به توضيح در اينجا نيست. بنده خودم تو همان صف خر آقا بودم كه مثل اينكه همين الان يادم آمد كه آن حنيسا عرض مي‌شود كه چيز مدرسه،

س ـ فراش مدرسه.

ج ـ فراش مدرسه آمد جلوي اين خر را گرفت. بنده مثلاً به‌فاصلة پنج شش جلوتر بودم كه از طرف ما داخل صف نشود كه اين را مي‌گويند قضيه خر آقا. و ما همان منزل مرحوم خرميان كه همسايه بوديم نشسته بوديم، آنجا يك بهش مي‌گفتند هشتي، كه در بزرگي داشت و چند تا خانه تو اينجا بود. يكي از اين خانه‌ها عرض مي‌شود كه خوب ا ينها چيزي كه تاريخي است بايد اصلاً آن كسي كه امين باشد ما در سِفِر چيز داريم كه هر اسمي را هر كسي كه چيزي از كسي ديد حتي يك كلمه از كسي ياد گرفت، عرض مي‌شود كه بايد آبوت مي‌گويد بايد اسم آن شخص را بگويد حتي مي‌گويند داويد از يك معلمي يك كلمه ياد گرفت و هميشه اسمش را مي‌گفت. اين است كه تو آن هشتي كه ما نشسته بوديم آقاجان مردخاي يشوعا كه پدر اين آقايان نهايي باشد، آقاي نهايي و خليل نهايي.

س ـ بله.

ج ـ عرض مي‌شود كه روح‌الله نهايي كه با من همكلاس بود و حالا آنموقع تو كلاس چه كارهايي مي‌كرد، يك‌روز رفته بود سر دو تا طاقچه دستش را گرفته بود بالا آي من عيسي شدم من عيسي شدم. ميرزا جالينوس هم يك‌دفعه آمد،چي؟ خواباند تو گوشش. در آن مدرسه ما، در آن هشتي عرض مي‌شود كه اين جمله معترضه بود البته ببخشيد،

س ـ نه بسيار جالب بود.

ج ـ عرض مي‌شود كه در آن هشتي همين آقايان نهايي در آنجا منزل داشتند و يكهو ديدم بخشي سيمان پدربزرگ همين نوة من، برادر ميرزا حدّاد، يهودا بخشي سيمان كه الان فاميل ايشان سيمان است.

س ـ بله.

ج ـ داماد من آقاي دكتر هوشنگ سيمان است. پدر ايشان دكتر هوشنگ سيمان است. عرض مي‌شود در آن هشتي بودند و به‌خاطر اين غائلة خر آقا، به‌خوبي يادم هست در آن هشتي را بستند، عرض مي‌شود كه، تيرهاي خيلي بزرگ آوردند پشت اين در حايل كردند با سنگ‌هاي بسيار بزرگ كه اصلاً براي بعضي مواقع اينها را پنهان مي‌كردند ولي داشتند آوردند پشت آن درها و آنها با آن تير كه مبادا كسي بيايد باز كند. ولي با اين‌حال مي‌آمدند و موفق نمي‌شدند كه در را بشكنند. اين هم قضية خر آقا. بله. حالا.

س ـ من يك سئوال كه برايم جالب است اين است كه موقعي كه پدر شما از اصفهان آمدند تهران رفتند در شهريار گفتيد؟

ج ـ بله.

س ـ توشهريار مغازه گرفتند، علت اينكه در داخل شهر ....... نبودند چي بود؟ آيا همان جو اصفهان تو تهران هم بود كه ايسرائل‌ها نبايد كار بكنند يا ايشان مثلاً ترجيح مي دادند كه.........

ج ـ در خود تهران؟

س ـ شما گفتيد شهريار بود مغازه‌شان.

ج ـ بله بله بله. عليشاه عوض شهريار.

س ـ شما خانه‌تان كه تهران بود؟

ج ـ بله خانه تهران بود.

س ـ تو محله بوديد ديگر؟

ج ـ بله تو محله بوديم البته تا آنجا تقريباً... 

س ـ آنوقت چه..... مي‌رفتند شهريار مي‌آمدند؟

ج ـ هشت كيلومتر ده كيلومتر چيز بود فاصله بود.

س ـ حتماً تمام طول هفته مي‌رفتند شبات‌ها مي‌آمدند خانه ديگر، نه؟ يا هر روز مي‌رفتند؟

ج ـ بله. هفته بعضي اوقات دو هفته يكدفعه بعضي اوقات هفته‌اي يكدفعه. بله بعضي اوقات هفته‌اي يكدفعه.

س ـ چرا انتخاب كرده بودند كه بيرون از شهر كار كنند؟

ج ـ براي اينكه عرض مي‌شود كه آنجاها كه كار مي‌كردند اوايل كه پدر من آمده بودند از اصفهان تهران، البته توي كرج كار مي‌كردند و آنجا يك محلي بود به‌نام كلاك، كه اين كلاك كه بعدها اين آقايان چيزها خريدند، آنجا را محل پيشاهنگي كرده بودند براي جوان‌هاي ايسرائل كه آنجا مي‌رفتند، عرض مي‌شود كه آنجا بودند ولي چون از آن محيط خيلي سربالا و نمي‌دانم فلان يا از نظر كسب و اينها زياد برايشان جالب نبوده، عليشاه عوض هم مي‌روند مي‌بينند نخير، اينها پولدارتر هستند چيزدارتر هستند. مردمان كلاك مردمان بي‌پولي بودند، ولي در عليشاه عوض آنجا شهريار چون كشاورزي همه‌اش باغات و مخصوصاً باغات انگور و ميوه و سيب و فلان و اينها بود، همه‌شان تقريباً، نه همه پولدار باشند، ولي خوب از نظر مالي خيلي وضع بهتري داشتند نسبت به‌هم. اين است كه آن محل را ترك كردند و رفتند در آنجا عرض مي‌شود كه مغازه و محل كارشان آنجا بود و خيلي هم راضي بودند خيلي هم پولدار بودند براي زمان خودشان، واقعاً از نظر زمان خودشان پولداري بودند كه سرشناس بودند از نظر پولي. بله، عرض مي‌شود كه اين كنيسايي كه عرض مي‌كردم براي خاطري كه اين كساني كه در آنجا بودند همان ملا شالوم كه ديّان مملكت بود، تو آن كنيسا بود. ملا داود شادي همين‌طور. دكتر مسيح برجيس همينطور. اين مردخاي متتيا، پدر و ذهابيان‌ها تو آن كنيسا بود. 

س ـ ............

ج ـ بله بله بله مردخاي متتيا تو آن كنيسا بود با ميرزا عبدالله با ميرزا آقاجان، من به‌خوبي يادم هست. عرض مي‌شود كه حاجي موشه ميخائل كه يكي از به‌اصطلاح اسم‌دارهاي زمان خودش بود مال اين كنيسا بودند. 

س ـ كدام كنيسا بود؟

ج ـ كنيساي موشه ميخائل.

س ـ موشه ميخائل.

ج ـ بله. دكان ربيساق را مي‌دانستيد؟ يا حنيسا را؟ حنيساي بقال؟ حنيساي بقال يا ربيساق بقال دكانشان كجا بود؟ اين كنيسا روبروي آن محله بود. تقريباً از مسجد حوض يك كمي پائين‌تر بود. وسط محله واقع شده بود. كنيساي بسيار مهم و معتبري بود و من شبات‌ها در آنجا چون عبري ام خيلي خوب بود زميرود مي‌خواندم و به خاطر همين هم هست كه دوستان من در هر كنيسايي كه بودند در كنيساي محله در كنيساي كورش، عرض مي‌شود كه، كنيساي ابريشمي، همين كنيساهاي اينجا، مخصوصاً كنيساهايي كه تو ........... روزهاي كيپور اينها داير بوده اگر اطلاع داشته باشيد ديده باشيد، بنده آنجا دوستان از من مي‌خواستند كه من تفيلا بخوانم. و خوب چون يك ته‌صدايي هم داشتم از من، عرض مي‌شود كه، از صداي من به‌اصطلاح خيلي اظهار رضايت مي‌كردند كه به‌خاطر همان صدايي كه براي تفيلا خواندن يكي از شرايط‌اش اين است كه بايد كسي كه تفيلا مي‌خواند غُل نائيم داشته باشد يعني خوش‌صدا باشد، خوش الحان باشد. روي اين نظر بنده خودم البته قابل نمي‌دانم يعني اين چيزها در من باشد، ولي آنهايي كه بودند و اينها از من مي‌خواستند كه من تفيلا و اينها هميشه كيپوريا روش هشانا، شبات اينها مي‌خواندم. و الان هم در اين كنيساي سفارادي هيچ ايراني تفيلا نمي‌خواند و شبات زميرود نمي‌خواند. تنها كسي را كه آن راب رباي آت دعوت كرد همين بندة حقير بودم كه مي‌رفتم آنجا و آنجا چندي پيش زميرودهاي شبات را بنده در كنيساي سفارادي مي‌خوانم.

س ـ آقاي مهديزاده راجع به برگرديم به دوران جنگ جهاني دوم و آن كه تو خانه‌تان يك تعدادي از سربازان لهستاني اينها بودند از آن زمان صحبت كنيد.

ج ـ عرض شود كه جنگ جهاني دوم بنده تا زماني كه همين از مدرسة عالي پست و تلگراف كه درواقع اخراج‌مان كردند، توي محله نشسته بوديم. خانة ما در كوچة عصاري پشت كنيساي اليسافان بود. اين كنيساي اليسافان كسي كه آنجا ربايش بود همين حاخام حئيم مئير زيخرون ليبراخا بود. بنده آنجا كنيسا مي‌رفتم، كنيساي خيلي خوبي بود ولي با اين‌حال تو اين كنيسا پشت خانه‌مان بود ولي باز مي‌رفتم كنيساي خودم. همان كنيسايي كه عرض كردم كه به‌اصطلاح تمام رجال آنزمان تو آن كنيسا بودند بنده آنجا مي‌رفتم. بعدها ديدم نه، ديگر مناسب نيست توي اين محله زندگي بكنم. از پدرم خواهش كردم به‌هر ترتيبي كه بود از محله خودمان را كشاندم بيرون.

س ـ ازدواج نكرده بوديد هنوز؟

ج ـ نخير. وقتي كه از محله خودمان را كشاندم بيرون، آمدم توي كوچة سادات اخوي كه خيلي بالاتر از محله است. آنجا ايسرائل آنورها يهودي نداشت.

س ـ سرچنبك؟

ج ـ نه سرچنبك پايين‌تر بود.

س ـ آها.

ج ـ ما خيلي بالاتر آمديم. بله. عرض مي‌شود خيلي بالاتر آمديم و.....

س ـ چند سالتان بود آنموقع؟

ج ـ آنموقع تقريباً بيست و چند سالم، بيست و چهار پنج سالم بود.

س ـ آها.

ج ـ البته بيشتر بيست و هفت هشت سالم بود. البته وضعم هم طوري بود كه در مغازه يك مغازه گرفته بودم توي نادري با برادرم تو آنجا بوديم، اوضاع احوال مالي مان خوب بود و ............ بود. وقتي رفتم آن خانه مال سيدعبدالله بهبهاني بود. پسر برادر بهبهاني بزرگ كه مشروطه‌خواه بزرگ بوده. آنموقع،

س ـ همان كه نمايندة ايسرائل‌ها شد.

ج ـ آن عمويش بود كه نمايندة ايسرائل‌ها شد.

س ـ عمويش؟

ج ـ بله. آن عمويش بود. ما در آن خانه البته يك خانة خيلي نوسازي بود، تازه ساخته بود اين خانه را، بيروني و اندروني داشت. عرض مي‌شود كه خيلي بزرگ بود آن خانه. رفتم در آنجا منزل كردم و عرض مي‌شود كه برادر من اينها پائين تو محله بودند آنها را هم دعوت كردم كه بيايند اينجا و مدتي با هم زندگي مي‌كرديم. بنده آنموقع مجرد بودم. اين در سال 1320 است درست 1320. من يادم مي‌آيد زماني كه رفتم آنجا عرض مي‌شود كه سربازها را مرخص كرده بودند از سرباز خانه‌ها، در همان موقعي كه همين شهريور بيست بود و اينها، ما در آن خانه منزل داشتيم. و بعد از يك‌سال ديگرش عرض مي‌شود كه اين جريان جنگ كه شد، اين چيزها لهستاني‌ها را آوردند كه از آنجا به‌اصطلاح ببرند به اسرائيل. ما مي‌رفتيم عرض مي‌شود كه توي اين كمپي كه آنها بودند نزديك‌هاي ميدان ژاله بود، سري بزنيم كي است چي است فلان و اينها؟ آن ابراهيم برادر من كه از من كوچكتر است او چون تو روس‌ها بيشتر بود، روسي را تقريباً خوب صحبت مي‌كرد. آنها خيلي كم زبان ديگري صحبت مي‌كردند. بعضي‌هايشان تك و توك پيدا مي‌شدند كه زبان فرانسه صحبت كنند. چون من خوب هم زبان فرانسه مدرسة آليانس كه بودم چهار كلاس فرانسه خوانده بودم فرانسه بلد بودم. خوب مدرسة ميرزا جالينوس هم كه آمديم كه همان‌جا ..... مدرسة انگليسي بود آنجا انگليسي ياد گرفته بودم. عرض مي‌شود كه بعضي‌ها اگر انگليسي يا فرانسه مي‌دانستند باهاشان بالاخره صحبت مي‌كرديم. و عده‌اي‌شان را آوردم توي منزل و براي عرض مي‌شود كه، زمان پسح بود. ما هشت روز يا ده روز اينها را نگهداشتيم اما اينها مي‌رفتند عرض مي‌شود سربازخانه يك سري مي‌زدند يعني تو كمپ‌شان سر مي‌زدند و بر مي‌گشتند و اين چند روز را با ما بودند.

س ـ چند نفر بودند؟

ج ـ شش نفر بودند. شش نفر بودند كه بنده يكي دو تا از عكس‌هايش را هم به شما ندادم، عرض كردم كه همان برادرم ابراهيم كه زبان روسي مي‌دانست خودش وسط است و سربازها هم دور و برش هستند.

س ـ داديد اين را.

ج ـ نه آنها يكي ديگر يك چيز ديگر، آن يكي را به شما ندادم.

س ـ آها.

ج ـ بله و پشت آن هم به‌خط عبري نوشته بود برادرم.

س ـ به‌خط عبري به زبان لهستاني.

ج ـ به شما دادم مثل اينكه چيزش را نمي‌دانم كپي‌اش را.

س ـ بله.

ج ـ كه بدهيد به يك نفر كه برايتان ترجمه بكنند، نمي‌دانم كسي را پيدا كردند نكردند؟

س ـ نه.

ج ـ عرض مي‌شود كه البته آن زمان جنگ همه منتظر بودند كه اين هيتلر ملعون، منتظر بودند مسلمان‌ها هيتلر ملعون بيايد و عرض شود دخل همه را بياورند و خانه‌ها را مغازه‌ها را بين خودشان، اين واقعيت دارد، تقسيم كرده بودند. هر كجا هم كه مي‌رفتيد عرض مي‌شود كه مي‌گفتند انقدر حرص نزن انقدر پول جمع نكن، اما خوب اگر هم كردي عيب ندارد، اينها مال كي است؟ مال ماست همه‌اش مال ماست.

البته بستگي داشت كه شما در چه منطقه‌اي زندگي مي‌كنيد و با چه اشخاصي دادوستد و معامله و معاشرت و اينها داريد. بودند تويشان كه مسلمان و مسلمان واقعي بودند و حمايت مي‌كردند و حتي ملامت مي‌كردند بعضي‌ها را اگر كه اين صحبت‌ها را مي‌كردند كه آقا اينجا مال ماست و نمي‌دانم، چند روز ديگر مهمان ما، بيشتر اينجا مهمان نيستي و از اين صحبت‌هاي بيهوده. ولي رويهم‌رفته آن محل و منطقه‌اي كه بنده محل كارم بود كه خيابان نادري بود، زياد مزاحمي نداشتيم. محل زندگي‌ام هم كه توي محله ي به‌اصطلاح مسلماني بود و آنجا انقدرها ايسرائل هنوز نيامدند تو آن كوچه و اينها، ما در امان بوديم. و عرض مي‌شود كه اين سيد عبدالله بهبهاني كه عرض مي‌كنم كه صاحب محضر هم بود، هميشه مي‌آمد مي‌گفت آسوده بخوابيد، هيچ دغدغه خاطر نداشته باشيد.

س ـ بهبهاني؟

ج ـ بهبهاني.

س ـ عبدالله بود؟

ج ـ بله بله. هيچ، بله صاحب محضر بود. و بالاخره حجت الاسلام بود شخص عالي‌مقامي شخصي بود كه واقعاً اصلاً خوراك ما را مي‌خورد........ نجسي و پاكي اينها را مي‌گفت اصلاً حرف مفت است.

س ـ عجيب است.

ج ـ اين حرف‌ها نبود رو كار. هم محل كارمان هم محل زندگي ما در امان بوديم. ولي خوب خيلي از كساني كه در محله بودند در معرض خطر بودند ولي البته عده اي از ايسرائل‌ها در آنزمان مواظب همديگر بودند مخصوصاً جوان‌ها، عرض مي‌شود كه، خيلي خيلي متوجة اين جريانات ناگواري كه خدا نكند اتفاق بيفتد متوجه بودند كه اتفاقي نيفتد، جوان‌هايي كه واقعاً خيلي خودشان را آماده كرده بودند براي جانفشاني. و يكي از ...

س ـ ..... يك گروه تعليمات نظامي هم ديده بودند.

ج ـ ديده بودند. و يكي از جوان‌ها.

س ـ شما نبوديد جزو آن گروه نرفتيد؟

ج ـ بنده نه نبودم. عرض شود كه يكي از جوان‌هايي كه يادش بخير، .................. خدا رحمتش بكند، هاي يعقوبيان، هاي. ه تيوت. (به عبري) 

س ـ آها.

ج ـ اسمش بود در آن خانه‌اي كه ما نشسته بوديم اين چند تا برادر بودند. اين جوان همكار دكتر سپير مرحوم دكتر سپير بود. اين هم مثل دكتر سپير اين همكار جانش را روي همين تيفوس از دست داد و چه جوان ورزيده‌اي بود، چه جوان واقعاً مي‌خواهم بگويم قهرمان بود. ولي خوب تيفوس اين چيزها سرش نمي‌شود.

س ـ دكتر بودند؟

ج ـ نه هنوز دكتر نشده بود. يكي از چيزهايي كه بنده بايد انتقاد به‌جا بكنم، و آن اين است مرحوم دكتر سپير چون از يك خانوادة سرشناسي بود و خدماتي هم كرده بود و عرض مي‌شود كه، همة اين كساني كه چيز بودند نجات مي‌داد....

(پشت نوار دوم)

س ـ تيپ دوم آقاي شكرالله مهدي‌زاده است. ادامه مي‌دهيم.

ج ـ بله يكي از موضوع‌هايي كه بايد بنده انتقاد بكنم و انتقاد به‌جايي هم هست، و آن هم اين است كه متأسفانه در جامعة ما اگر كساني پيدا مي‌شوند كه كمر همت براي خدمت بسته باشند و جانشان را هم از دست داده باشند، اين جامعة ما از آنها هيچ قدرداني كه نكرد هيچي، هيچ اسمي هم از آنها نياورد. و بنده خودم شاهد بودم كه اين آقاي هاي يعقوبيان در اثر خدماتي كه كرد، جانش را عرض مي‌شود، فداي اين خدمات خودش كرد. اما آقاي دكتر سپير كانون خيرخواه درست شد برايش و بعداً هم آنجا چيز سپير شد.

س ـ بيمارستان.

ج ـ بيمارستان سپير.

س ـ بله.

ج ـ بله. اما اين هاي يعقوبيان كه همكار اين آقا بود و جانش را از دست داد، هيچكس پيدا نشد مگر يك شخصي كه آن آقاي يوسف مرحوم دكتر يوسف پيروزيان بود كه رئيس اين بيمارستان كانون خيرخواه شد و يك چيزهايي مي‌نوشت در مجله اي. يك مجله‌اي انتشار مي‌داد در نيويورك،

س ـ بله.

ج ـ تنها كسي كه البته اين شخص عموي داماد بنده است، آن آلبرت پيروزيان كه داماد بنده است. گمان مي‌كنم شما بشناسيد آلبرت را؟

س ـ بله بله.

ج ـ بله آلبرت آمده اينجا خدمت... عموي...

س ـ آن ......................

ج ـ بله بله، عموي آلبرت بود اين دكتر يوسف پيروزيان. و سالها رئيس كانون خيرخواه بود. تنها كسي كه من يعني وقتي متذكر شدم يادشان هست در يك مقاله‌اي از خدمات اين آقاي هاي يعقوبيان عرض مي‌شود كه تجليل كرد و قدرداني كرد و اسمي از او آورد و حتي همين‌طور كه بنده الان معترض بودم و انتقاد كردم او هم خدابيامرز انتقاد كرد كه چرا از اين آدم اسمي برده نشده. بله...

س ـ قربان چيز ديگري به‌خاطر داريد از اين بچه‌هاي لهستاني؟

ج ـ از بچه‌هاي لهستاني؟

س ـ كمپ‌شان رفتيد خودتان هيچوقت؟

ج ـ بله بله رفتم.

س ـ كمپ‌شان هم رفتيد؟

ج ـ بله عرض كردم كه آورديم‌شان. البته....

س ـ خوب از كمپ‌شان تعريف كنيد براي ما.

ج ـ والله از كمپ‌شان، عرض مي‌شود كه چيز به‌اصطلاح قابلي كه بنده يادم باشد قابل ذكر باشد كه اينجا عرض كنم الان در خاطر ندارم.

س ـ چرا به‌نظرتان آمد كه بايد آن سربازها را بياوريد مثلاً يك چند روزي خانه‌تان؟ از نظر غذايي و اينها وضع‌شان خوب نبود؟

ج ـ بله از نظر غذايي، از نظر ما، ما احساسات يهوديت‌مان. 

س ـ .......؟

ج ـ بله چون اينها فراري بودند احساسات يهودي ما كه ما سر سفره كه مي‌نشينيم مي‌گوييم كه عرض مي‌شود كه، (كلمات عبري) ............. ............... هر كسي كه لازم دارد بيايد بخورد. هر كسي هم محتاجي هست ما به‌اصطلاح پذيرا هستيم، پذيرايي مي‌كنيم از او. روي اين نظر خوب ما رفتيم گفتيم ما كه همه چيز داريم كه براي خودمان، اينها كه فراري هستند و براي خودشان يك روزي خانواده و همه چيز داشتند، اينها را با خودمان بياوريم سر ميز، عرض مي‌شود، سر سفرة هموحيميا (كلمات عبري) سر سفره ي سدرمان. و بودند با ما هشت روز يا ده روز بودند كه خيلي خوششان آمده بود...

س ـ از ارتش عده اي از اينها فرار كرده بودند آمده بودند ايران؟

ج ـ نخير، دولت انگلستان اينها را استخدام كرده بود كه در ارتش انگلستان خدمت كنند يعني سرباز باشند بجنگند.

س ـ ولي يهودي بودند.

ج ـ ولي يهودي بودند بله. بله. چون دولت انگلستان به آنجا قراردادي كه فرانسه و انگليس داشتند در قبال لهستان كه اگر جنگي اتفاق بيفتد، آنها از لهستان حمايت مي‌كنند اين قرارداد رسمي بود كه در آنزمان بين اينها بود. و به‌خاطر همين هم هست كه وقتي آلمان به لهستان حمله كرد اين دولت انگلستان و فرانسه اينها آمدند به‌اصطلاح به حمايت لهستان كه اين جنگ اتفاق افتاد.

س ـ خوب آنوقت وقتي شما مي‌رفتيد توي كمپ اينها تو چادر زندگي مي‌كردند اينها؟

ج ـ بله بيشترشان البته توي چادر بودند بعد يك مقدار ساختمان‌هايي هم بود كه مال دولت بود كه نزديك‌هاي فرودگاه قلعه مرغي بود. توي آن يك مقداري از آن چيزهاي سربازي را هم بهشان داده بودند كه عده ي زياديشان آنجا زندگي مي‌كردند.

س ـ شما كي متوجه شديد در آن دوران، اصلاً هرگز شنيديد يعني از زبان كسي از همين سربازهايي كه مثلاً پنج شش روز با آنها زندگي مي‌كرديد اينها، كه هيتلر يا حكومت آلمان نازي اردوگاه چيز،

س ـ كوره‌هاي آدم سوزي.

س ـ كوره‌هاي آدم سوزي دارد؟

ج ـ نه آنموقع‌ها كه كوره‌هاي آدم سوزي نبود. اين جريان كه بنده عرض مي‌كنم اين جريان درست سال 1320 است كه مي‌شود 1941. تازه جنگ لهستان جنگ بين‌الملل تازه شروع شده بود.

س ـ بله.

ج ـ سپتامبر 1940 جنگ شروع شد، توجه مي‌فرماييد؟

س ـ درست است.

ج ـ آنموقع كوره آدم‌سوزي و اين حرف‌ها نبود كه. آنموقع اين چيزها نبود.

س ـ كي فهميديد براي اولين بار جريان كوره‌هاي آدم‌سوزي را؟

ج ـ يعني در آنزماني كه ....

س ـ در آنزمان، حتي........... كه شنيديد تو ايران؟

ج ـ نه نه.

س ـ تو ايران كي شنيديد؟

ج ـ هيچوقت هيچوقت.

س ـ نشنيديد اصلاً؟

ج ـ نه. ابداً بنده يادم نيست چنين چيزي شنيده باشم.

س ـ كي شنيديد؟

ج ـ بنده فقط چيزي كه شنيدم عرض شود كه آزار و اذيتي كه قبلاً به يهودي‌هاي آلمان و ساير ممالك مجاور كه مي‌شد، عرض مي‌شود كه، بنده مجلاتي كه مي‌خواندم، روزنامه‌هايي كه مي‌خواندم، اطلاعاتي از اين چيزها كم و بيش داشتم و حتي عرض مي‌شود كه يك شب تيشاباآو، كه همين چند روز ديگر خواهد بود، تيشاباآو.

س ـ بله.

ج ـ عرض مي‌شود كه، بنده بلند شدم توي كنيسا و چيزهايي كه مي‌خواندم براي شب تيشاباآو و فرداي روزش هم همين اينجا توي اين كنيساي سفارادي هم دو بار سه بار بلند شدم صحبت كردم. گفتم آقا، نيشاباآو مال دو هزار سال پيش از اين است. چرا مال زمان خودمان را كه هزارها برابر كشت و كشتار بيشتر بوده و اين كوره‌هاي آدم سوزي كه البته آنموقع آنزمان كه من صحبت كردم كوره آدم‌سوزي نبود، ولي رفتار كشت و كشتار و عرض مي‌شود كه اين اخراج و تبعيد و تمام اينها بود. چرا ما اينها را نمي‌گوييم كه همه اش چسبيديم به اين تيشاباآو كه دو هزار سال پيش از اين اتفاق افتاده كه اصلاً خيلي‌هايش هم به صورت افسانه است، خيلي از آن چيزهايي كه در آنجا نوشتند خوب بعضي‌ها خيلي قابل چيز نيست.

س ـ شما آقاي مهديزاده اين جوان‌ها اين گروه لهستاني‌هايي كه توي كمپ بودند و چندتايشان را هم آورديد خانه ي خودتان، مي‌دانستيد كه اينها موقتاً توي كمپ هستند براي اينكه بروند اسرائيل. شما در آن دوران كه با اين اردوگاه هم خيلي آشنا شديد سربازهاي لهستاني يا اين افراد پناهنده‌هاي لهستاني آمدند خانه‌تان اينها، اصلاً فعاليت‌هاي ضهيونيستي داشتيد؟ فعاليت‌هاي صهيونيستي مي‌كرديد؟ توي اين نوع فعاليت‌هايي براي اينكه كمك بكنيد بروند اسرائيل؟ يا براي كشور اسرائيل و اينها درگير بوديد يا نه؟

ج ـ البته بنده خودم با آن معني صهيونيست نبودم. بنده از نظر به‌اصطلاح اجدادي آبا اجدادي، مذهبي بودم يعني صهيونيستي من سرچشمه مي‌گيرد از چيزهايي كه هر روزه تفيلاهايي كه مي‌خوانم.

س ـ آها.

ج ـ ولي صهيونيستي بنده با صهيونيستي عرض مي‌شود، اشكنازي‌هاي مقيم اروپا فرق دارد. صهيونيستي بنده با تئودور هرصل كه مؤسس و باني صهيونيست بوده فرق دارد، توجه مي‌فرماييد؟ آنها عرض مي‌شود كه، برداشت‌هايي كه يك‌جور ديگر، بعد درسش را خوانده بودم، عرض مي‌شود كه چيزهايشان مقالاتش را خوانده بودم، آن فرق مي‌كند. ما از نظر مذهبي صهيونيست هستيم. تمام ما ايراني‌ها. ولي صهيونيستي به معني اشكنازي اروپائيش نبوديم. البته از نظر مذهبي ما اينها را رفتيم آورديم با خودمان. و آنها بقدري مذهبي بودند كه بعضي سرودهاي عبري كه مي‌خواندند و ما اين سرودها را مي‌خوانديم واقعاً تعجب مي‌كرديم كه اينها از ما، البته درست اينجا، از پاپ كالوتيك‌تر گفتن، درست نيست ولي از ما خيلي مذهبي‌تر بودند. آنطوري كه اين سرودهاي عبري كه مي‌خواندند كه بعضي‌هايش اول سيدورها نوشته و ما هيچوقت خيلي كمتر مي‌خوانديم. حتي ماها كه، من تو يك خانوادة مذهبي بزرگ شدم. توجه مي فرماييد؟ ما خيلي چيزها را مي‌خوانديم ولي من چيزهاي ديگر مي‌خواندم. عرض مي‌شود كه اين سرودهايي كه اينها مي‌خواندند مخصوصاً سرود تيكوا، كه مي‌خواندند واقعاً چقدر خوش‌الحان و خوش‌صدا بودند و با چه اصلاً ذوق و شوقي اين چيزها را مي‌خواندند كه بعضي وقت‌ها بعضي‌هايشان گريه مي‌كردند. الي الي لاما ارت تالي.... (كلمات عبري) اينها را مي‌خواندند سرود تيكوار را مي‌خواندند، خيلي اشعار ايسرائلي ديگر مي‌خواندند و واقعاً انسان يكدنيا لذت از خوانده‌هايشان مي‌برد.

س ـ شما هيچوقت در فعاليت‌هاي خلوتص نقشي نداشتيد؟......

ج ـ بنده فعاليت خلوتص نداشتم ولي فعاليت كريم كئيمرت داشتم و عرض مي‌شود يك كساني بودند كه براي كريم كئيمرت. البته خدا قبول كند گفتني نيست ولي كمك‌هاي شايان و قابل توجهي كرديم بنده و برادرم. بطوري‌كه اين كنيسايي كه ما بوديم يك روز كيپور كسي آمده بود آنجا براي، الان اسمش يادم نمي‌آيد، براي پول جمع‌آوري كردن كريم كئيمرت، مبلغي كه ما داديم كه ثروتمندترين شخص زمان در آن كنيسا بود، تعريف از خود كردن صحيح نيست، آن آقا نجات‌الله،

س ـ دردشتي؟

ج ـ نه نه نه او نبود. 

س ـ كسي كه .......

ج ـ رعنان، نجات الله رعنان كه آنموقع رئيس يكي از رؤساي كريم كئيمرت بود. و بعداً اين شخصي كه هفتة گذشته فوت شد آقاي رفائيلي جايش را گرفت، آقاي رفائيلي. اين آمد آنجا گفت من آمدم تو اين كنيسا و رفتم دو تا برادر كه نخواستند اسم‌شان گفته بشود مبلغي كه براي خود من هم قابل قبول نبود، كاووت كردند و به‌قول امروزي‌ها دونيشن كردند. بنده براي ايسرائل اين سه تا جنگي كه بوده، ملتفت هستيد، چون مي‌فرماييد كه اين نوارها ممكن است تو ايسرائل هم گفته بشود، بنده با مرحوم برادرم هر دفعه شما پول آنزمان را در نظر بگيريد، سه تا جنگ سه تا پنج هزار دلار ما برايش داديم. توجه مي‌فرماييد؟

س ـ پول آنموقع.

ج ـ پول آنموقع و يك‌زماني هم جناب آقاي عزري ما را تو سفارت صدا كرد كه البته او حالا يك جنبه‌هايي دارد كه اينجا صحيح نيست گفته بشود، كه از ما يك پول‌هايي همين‌طوري براي دولت اسرائيل خواستند، ما چك نوشتيم داديم، چك نوشتيم. بنده يكي از بزرگترين خدماتم براي جامعة خودم اين بوده كه عرض مي‌كنم. ما موقعي كه محله نشسته بوديم آمديم عرض مي‌شود كه خيابان شيخ هادي خانة ما در خيابان آشيخ هادي بود. خانه‌اي خريديم توي كوچة قابوس تو خيابان آشيخ هادي. بعداً رفتيم عرض مي‌شود كه بعد از جنگ رفتيم در ميدان كاخ بالاي ميدان كاخ خيابان ابتهاج زير آب كرج، منزل ما آنجا بود.

س ـ خانة آشيخ هادي‌تان بعد از خانة عبدالله بهبهاني بوده؟

ج ـ بله بله بله. البته بنده عروسي كردم در همان كوچة قابوس هنوز آن خانه را يعني خانه را خريده بوديم، برادر من چون معيل بود بچه دار ماشاالله شش تا بچه داشت تو آن خانه‌اي كه خريده بوديم تو خيابان همان قابوس آنجا بود، ولي بنده خودم عروسي‌ام در منزل يك شخص ديگري به نام آقاي يعقوب مراديان، بنده آنجا عروسي كردم در سال 1321. بله. بعداً عرض مي‌شود كه.

س ـ ماشاالله بزرگ بوديد چه جوري تا آنموقع زن نگرفته بوديد؟

ج ـ والله...

س ـ براي آن دوره زمانه پسرها بيست و يكي دو ساله زن مي‌گرفتند.

ج ـ بله بنده ده سال ديرتر زن گرفتم.

س ـ ...... استقامت كرديد؟

ج ـ بله بله.

س ـ ..............

ج ـ نه يك حقيقتي است. اين حقيقت است كه فرموديد. اين حقيقت است. آنموقع استقامت‌ها قابل تعريف و تمجيد بود. امروزه اگر كسي زن، سي سال سي و پنج سالش شد، آن خبرها آن چيزها آنزمان‌ها آنها نيست. امروزه گرل فرند و بوي فرند و اينها انقدر فراوان است كه اصلاً ديگر مطرح نيست....

س ـ واقعاً استقامت داشتند.

س ـ چاره‌اي جز استقامت نداشتند.

س ـ البته بعضي‌ها همكلاسي‌هاي نور و صداقت‌شان را داشتند هنوز بله!

ج ـ هست. والله حالا يك موردي هست ولي نمي‌خواهم ......... بنده تو دانشكدة افسري بودم دوستانم از دانشكدة افسري مي‌رفتند فلانجا. ولي بنده در مدت عمرم انقدر كه به من متلك گفتند، گفتم من اهل اين حرف‌ها نيستم.

س ـ چيزي كه جالب است تو تمام مصاحبه‌ها همه مي‌گويند كه دوستانم خبر دارند .................

ج ـ نه من اينجا، اجازه بدهيد اينجا صحبت تظاهر نيست. اينجا بنده به شما عرض بكنم. اولاً من در اين مورد كه الان صحبت پيش‌آمد كرد، بنده يك‌سال، يك‌سال مسافرت بودم و با برادرم خدا بيامرز. پاريس رفتيم در سال 1949. مدت‌ها پاريس بوديم يك سال هم تركيه بوديم. اولاً بنده از طرف دولت ايران، پراكنده شد صحبت.

س ـ بله يك مختصر من هم گيج شدم. شما گفتيد دانشكده افسري، دانشكده افسري كي رفتيد؟

ج ـ بله عرض مي‌شود كه داشتم مي‌گفتم كه آمديم تو خيابان ابتهاج.

س ـ آها.

ج ـ منزل ما آنجا بود، درست است؟

س ـ درست است.

ج ـ عرض مي‌شود كه حالا اين تا خيابان ابتهاج را داشته باشيد كه منزل ما خانة ما از، خانه را از سرلشكر بقايي خريده بوديم آن خانه را دو هزار متر بود و يك پارك بود، پارك. هر كسي مي ديد واقعاً پارك بود. و بعداً بنده يك ساختماني داشتم كه بعد به سرلشكر بقايي به پسرش اجاره دادم كه هتل شد. هتل پرسپوليس. اولين هتل. فقط آنجا مال سازمان پوئينت‌فور بود، بله تخت جمشيد روبروي مدرسة فردوسي. آن ساختمان عرض مي‌شود در اجارة آنها، اين داستان‌ها دارد حالا كاري نداريم. حالا بنده از مدرسه كه آمدم بيرون كه در خيابان نادري محل كارم بود اينها، آخر چون بايد سربازي مي‌رفتم. سربازي عرض مي‌شود كه در آنزمان چون مدرسه‌اي كه ما بوديم چيز نداشتيم ديپلم نداشتيم رسمي، ولي البته بنده تحصيلاتم را در خارج ادامه دادم كه از تحصيلاتي كه عرض مي‌شود كه دوستان من رفته بودند مدرسة بازرگاني يا حتي مدرسة البرز رفته بودند، بنده بيش از آنها نه كه چيز همين‌طور گفته باشم، كساني كه امتحان كردند از بنده با كساني كه آن مدارس را رفته بودند، بنده معلومات و سوادم اينها از آنها خيلي بالاتر و بيشتر بود. مدرسه كه ما رفتيم دانشكدة افسري چون ما ديپلم رسمي نداشتيم خدا بيامرزد، عرض مي‌شود كه رحيم قندي شريك اوستا آقاجان خياط، اين عرض مي‌شود كه افسرها اينها خياط بودند اغلب افسرها مي‌رفتند براي لباس افسري، اين خياط‌ها اوستا آقاجان و رحيم قندي اينها براي اينها لباس مي‌دوختند. اين با دفتري كه بعدها شد سرلشكر دفتري كه برادرش هم شد نخست وزير ايران، آشنا بود. عرض مي‌شود عده اي از ما جوان‌ها را خواهش كرد كه توي دانشكدة افسري راه بدهد. ما چهار ماه رفتيم سه ماه يا چهار ماه رفتيم در باغ‌شاه خدمت سربازي. بعداً آمديم ما اسم نويسي كرديم البته آن هم شوه به هگل........... (كلمات عبري) شوه جوابگوي همه چيزي هست. دادند به جناب سروان دفتري. ما را آنجا توي عرض مي‌شود كه دانشكدة افسري قبول كردند. بنده در دانشكدة افسري كه بودم چون يك مقداري به زبان فرانسه و انگليسي آشنايي داشتم، آنموقع مستشارهاي فرانسوي اداره مي‌كردند قسمت‌هاي مختلف دانشكدة افسري را. فرمانده ي بنده سرهنگ پشوت بود. وقتي ديد كه من يك مقداري به زبان فرانسه و انگليسي آشنايي دارم، او به من يك پستي داد كه اين پست معادل پست يك سرگرد بود و من شدم عرض مي‌شود كه رئيس انبار مهندسي دانشكدة افسري. تمام اين دانشجوياني كه اروپا رفته بودند، دانشجويان اعزامي كه برگشته بودند منجمله عرض مي‌شود تمام اين امراي ارتش كه اين اواخر اعدام‌شان كردند، اينها همه آن‌زمان چيز دانشكده بودند دانشجوي دانشكدة افسري بودند.

س ـ چقدر يهودي توي دانشكدة افسري با شما بودند؟

ج ـ البته آن‌زمان كه من بودم، من خودم پنج شش تا از دوستانم آقاي ابراهيم بنايان بود برادر جهانگير بنايان كه او با اينكه چيز كالج البرز را تمام كرده بود كالج امريكايي آنزمان را قبول نشد. بعد آن لطف‌الله بخشي بود، عرض مي‌شود كه آقاي شهاب صفائي پدر همين آقاي مهندس صفائي، شهاب صفائي. عرض مي‌شود كه با اينها همدوره بوديم. با عده ي زيادي اينها.

س ـ آقاي موسي ذهابيان با شما نبود؟

ج ـ موسي ذهابيان را يادم نمي‌آيد. آقاي نورالله القانيان بله يادم مي‌آيد. آقاي دكتر روح‌الله كهنيم. عرض مي‌شود كه آقاي نورالله خرميان.

س ـ ولي اينها همه در قديم بوده كه خدمت سربازيشان را انجام مي‌دادند......

ج ـ نه آنها افسر بودند. آنها افسر بودند.

س ـ ولي خدمت سربازي انجام مي‌دادند يعني....؟

ج ـ بله بله بله. آنها چون.

س ـ به‌عنواني كه بروند افسر ارتش بشوند ........ 

ج ـ ولي بنده چون عرض مي‌شود كه ديپلم رسمي نداشتم با آقاي بنايان و عده‌اي ديگر از دوستان بنده ما افسر خارج از صف بوديم. ما عنوان افسري داشتيم به ما دادند ولي افسر خارج از صف.

س ـ افسر افتخاري.

ج ـ بله. و واقعاً. عرض كردم پست بنده فرض بفرماييد كه همين مرحوم محمدرضا شاه پهلوي در آن زمان وليعهد بود. من اغلب اوقات اين را با شوهر خواهرهايش جم تيمسار جم كه حالا تيمسار جم شد، ارتشبد جم، و علي قوام كه شوهر اشرف پهلوي بود،

س ـ تو دانشكده بودند؟

ج ـ بله اينها را بنده هر روز، هر روز نه، ولي در هفته‌اي يكدفعه اينها همه را مي‌ديدم. اين افسرهايي كه در آنجا عرض مي‌شود كه بعدها به مقامات ارتشي ارتشبدي رسيدند سپهبدي، باور بكنيد خدا را شاهد مي‌گيرم يك‌روز نزديك مغازه‌ام عرض مي‌شود مي‌رفتم به‌طرف خيابان پشت خيابان استالين، يك سپهبد اسمش پرنگ بود سپهبد پرنگ، اين دانشجوي دانشكدة افسري بود. من رفتم عرض مي‌شود كه براي من بالا گذاشت. رفتم آنجا ....... گفت نه. تيمسار بنده را چرا خجالت مي‌دهيد؟ گفت ما دوستي‌مان تو دانشكده افسري بود با هم دوست بوديم. چرا نمي‌آيي پيش من اينجا مرا ببيني؟

همانجا رئيس ادارة كل مهندسي ارتش بود آنجا، اول خيابان استالين نبش خيابان بوده. تمام اين ارتشبدها كه بنده اگر اسم‌شان را بخواهم بياورم خيلي طولاني مي‌شود، حتي همين ارتشبدي كه اين آخرسري امضا كرد كه قره باغي،

س ـ آها.

ج ـ عرض مي‌شود كه آنجا بود چيز بود. يكي از اينها هم، زياد مي‌شود اين خاطرات خيلي مفصل مي‌شود خانم.

س ـ خوب اين جالب است اين آدم‌ها كه يك آدم‌هايي شناخته شده‌اي هستند، من دلم مي‌خواست از شما دربارة مصدق هم بپرسم. حالا اين را بگوييد بعداً ............

ج ـ عرض شود كه يكي از اينها سرلشكر پيروزيان بود. يكروز آمد توي مغازه، خيلي عرض كنم اين چيزهاي ارتشي امراي ارتش آنجا خيلي براي خريد مي‌آمدند پيش ما. آمد و عرض مي‌شود كه من ضمن صحبت صدايش كردم تيمسار. لباس سيويل پوشيده بود. گفت تو از كجا مي‌گويي تيمسار؟ من كي‌ام؟ گفتم جنابعالي تيمسار پيروزيان هستيد. گفت از كجا مي‌داني تو؟ گفتم بنده توي دانشكده افسري جنابعالي با سروان موسوي، سروان رفاهيت، سروان چيز اينها با هم چيز من بوديد، سروان وثوقي، فرمانده‌هاي من بوديد با سرهنگ پشوب. گفت چند سال است از آنروز تا حالا؟ گفتم والله گمان مي‌كنم بيست و هفت هشت سال باشد. گفت ببينم تو بعد از بيست و هفت هشت سال اسم مرا مي‌داني و هنوز مرا مي‌شناسي؟ شما يهودي‌ها حق با هيتلر بود.

س ـ هيتلر؟

ج ـ آره حق با هيتلر بود كه نسل شما را مي‌خواست بردارد. برادرم گفت كه، بنا كرد شماها اله و بله و اين جور هستيد و فلان و، برادرم گفت بابا ما يك ملت بيچارة بدبخت. گفت تمام سرچشمه‌ها مال شماست و دست شماست. هر كجا اراده بكنيد سرچشمه‌ها را مي‌بنديد، هر كجا اراده كنيد سرچشمه‌ها را باز مي‌كنيد. دنيا تو دست شما بوده. تاريخ را نگاه كن. بزرگان شما اينشتين، فرويد، كارل ماركس، كي كي كي، موسي، عيسي، اين شما هستيد، شما ملت.

آقا بنا كرد به اينها گفتن. بعد گفت مي‌داني همه اينها را براي چي گفتم؟ آخر ببينم تو بعد از بيست و هشت سال بيست و هفت هشت سال، چطور اسم مرا هنوز يادته؟ چطور مرا شناختي؟ با اينكه من افسر فرماندة تو نبودم. بله رفاهيت و مصدق و اينها اينها فرمانده‌هاي تو بودند. و خيلي چيزهاي ديگر.

توجه مي‌فرمائيد؟ 

س ـ تعصب.............؟

ج ـ بله. حالا بنده البته خيلي خاطرات زيادي دارم از دانشكدة افسري موقعي كه همين رضاشاه كبير به قول امروزي‌ها كه مي‌آمد، رئيس دانشكدة افسري آنموقع سرلشكر شقاقي بود، حسام الدوله بهش مي‌گفتند. باور بفرماييد دو دفعه موقعي كه رضاشاه آمد آنجا و من ديدم، از البته فاصلة نسبتاً دور، اين سرلشكر را رو برانكار انداختند و بردند توي بهداري دانشكدة افسري.

س ـ بعد از اين كه رضاشاه رفت؟

ج ـ بله. انقدر اين جذبه داشت. بنده در فاصلة يكقدمي رضاشاه را ديدم موقعي كه ما توي باغ‌شاه بوديم حلقه زده بوديم، با يك نگاه سرتاپاي سرباز را نگاه مي‌كرد كه آيا اين ريشش تراشيده شده، يقة فرنجش تميز است، كفشش واكس زده است؟ همان با يك نگاه، با يك خرناس خو... يك اينطوري مي‌كرد تمام سرتاپاي آدم را نگاه مي‌كرد. واقعاً اعجوبه‌اي بود. خدا رحمتش كند. يكي از چيزهايي كه بايد عرض بكنم اين است كه بنده تقريباً ده يازده سالم بود اين رضاشاه رفته بود خدا بيامرز آنموقع سردار سپه بود، رفته بود عتبات. از عتبات كه برگشت يهودي‌ها رفتند به‌استقبالش. زمان قديم كساني كه، يك‌خورده توي جماعت يا توي مردم اسمي داشتند سرشناس‌تر بودند، توي كنيسا چند نفر را انتخاب مي‌كردند از چهار تا پنج تا ده تا كنيسا كه براي استقبال اشخاص مهم مثل آنموقع سردار سپه بروند. توي كرج يك چيزي بسته بودند چادري بسته بودند و البته من داخل چادر نبودم پشت چادر ايستاده بودم. تورا بردند جلويش پياده شد عرض مي‌شود تعظيم كرد به تورا، آمد توي اين چادري كه ايسرائل‌ها بودند. خيلي صحبت كرد صحبت‌هايش را بعدها هم خدا بيامرز پدرم و ديگران تعريف مي‌كردند: چرا شما كليمي‌ها دنبال اين كارهاي پست مي‌رويد؟ پيله‌وري و دوره‌گردي و پياله فروشي و اين چيزها؟ چرا شما اين كارها را مي‌كنيد؟

س ـ اين اصفهان است يا جاي ديگر؟

ج ـ تهران. تهران بنده عرض مي‌كنم.

س ـ ....... همان‌جوري كه تعريف شد......

ج ـ كرج. 

س ـ چون يك همچين اتفاقي در اصفهان هم افتاده بود.

ج ـ بله. و گفته بودند نمي‌گذارند آقا اذيت مي‌كنند، كتك مي‌زنند، فلان مي‌كنند. 

گفت من حامي شما هستم از امروز. حامي شما اين هستم و شما از فردا مي رويد دنبال كار بزرگ، دنبال تجارت، دنبال كسب و كار آبرومند. هيچ كس نمي‌تواند متعرض شما باشد. و همين‌طور كه عرض كردم آن زمان كه مستر حئيم نامه‌اي گرفت كه براي پدر من كه كسي متعرض كسب و كار نباشد، از آنجاها سرچشمه مي‌گرفت. توجه مي‌فرمائيد؟ و اينها.....

س ـ شما خودتان مستر حئيم را ديديد؟

ج ـ بنده؟

س ـ آها.

ج ـ بارها و بارها. تو گراند هتل پيسي بود مرحوم سليمان حئيم آن پيس را.

س ـ من سليمان حئيم را نمي‌گويم آقا.

ج ـ نه مي‌دانم. عرض مي‌كنم.

س ـ مستر حئيم.

ج ـ پيس را سليمان حئيم نوشته بود آنجا نمايش مي‌دادند.

س ـ آها، آها.

ج ـ من مي‌خواستم بروم تو، سنم به‌اصطلاح براي آنروز تقاضا نمي‌كرد. ولي وقتي من هر شب پشت در بودم و ........ مستر حئيم كه آمد آنجا، گفتم من مي‌خواهم بروم تو نمي‌گذارند بروم. گفت با من بيا. دست مرا گرفت برد آن جلو سپرد كه اين را چيز همين‌جا نشاند. نشستم.

س ـ كدام پيس سليمان حئيم؟

ج ـ پيس يوسف و زليخا.

س ـ يوسف و زليخا بود.

ج ـ بله. عرض مي‌شود كه اولاً يعني خدا رحمت كند سليمان حئيم رئيس حبرت عنّايي بود. توجه مي‌فرماييد، و از آن زمان كه بنده در حبرت عنايي بودم كه تكخوان بودم يك موقع‌ها، تكخوان كسي است كه بنده بودم،

س ـ سولو مي‌خوانديد.

ج ـ و دكتر بلور، خدا بيامرز دكتر بلور هم تكخوان بود صداي خيلي قشنگي داشت. از آن موقع عرض مي‌شود بنده را مي‌شناخت و بعدها كه من كريم كئيمرت داشتم خيلي وقت‌ها آنجا مي‌آمد و عرض مي‌شود كه خيلي با هم چيز بوديم، تقريباً دوست بود خدا بيامرز.

و همين چيز را عرض مي‌كردم آن چادر را.

س ـ آها.

ج ـ كه ....

س ـ بله بله.

ج ـ بعدها ايسرائل‌ها جرأت كردند بيايند ..... سراي امير حجره بگيرند، عرض مي‌شود كه وارد تجارت بشوند و از آن روز آن آزادي كه ما داشتيم و ترقياتي كه ما پيدا كرديم بايد بدانيم مرهون همين رضاشاه هستيم. حالا همه اين چيزها را اينجا من خيلي چيزهاي ديگر راجع به رضاشاه دارم كه آنها را براي يك مواقع ديگر البته خاطراتي كه از، حالا فرموديد كه مستر حئيم كه ديده بودمش شبات عصر كه مي‌شد مي‌آمد توي كنيساي ميرزا يعقوب، مردم را جمع مي‌كرد خيلي چيزها هست ولي اين خيلي مهم است اين را عرض مي‌كنم.

س ـ مي‌گويند قدرت سخنوري قوي بود.

ج ـ خيلي سخنور بود واقعاً. ميرزا آقا فالگير پدر جمشيد كشفي كه نمايندة مجلس......

(پشت نوار دوم)

س ـ خوب حالا از فالگير بفرماييد.

ج ـ عرض مي‌شود حضورتان كه اين ميرزاآقا فالگير شخص بلندبالايي بود و خوش سيما و براي زمان خودش واقعاً خوش‌لباس هم بود. موقعي كه خدا بيامرز مستر حئيم كه مي‌آمد آنجا صحبت بكند، اول معرفي‌اش كه مي‌كرد معرفي‌اش عبارت از اين بود: دستش را مي‌گذاشت البته .............. دور از ايشان، دستش را مي‌گذاشت روي شانة مستر حئيم، مي گفت زُخره ...... حئيم. (كلمات عبري)................... حئيم .................... حئيم.

اين معني‌اش چيست؟

س ـ معني‌اش را بفرماييد.

ج ـ اين چيزي است كه روز كيپور كه ما از خداوند تقاضا مي‌كنيم، زخره... حئيم. خداوند ما را به ياد بياور به حيات خوب.

كتبه.........سفر......... حئيم. ما را در كتاب خودت در دفتر حيات خودت مرقوم بفرما.

كتبه......سفر.... حئيم لمعني................... حئيم. به خاطر چي؟ به‌خاطر خودت كه حيات جاوداني هستي، خداي بزرگ هستي. 

وقتي به آنجا كه مي‌رسيد مي‌گفت: لمعني.......الوهيم..... حئيم......................

حئيم دستش را مي‌گذاشت روي چيزهاي اين كه اين چيزي كه ما در كيپور مي‌خوانيم..... آنجا خانة حئيم ........................................... (كلمات عبري) تمام اينها را به اين حئيم نسبت مي‌داد. و آنوقت مرحوم حئيم انتقاد مي‌كرد شديداً از دكتر لقمان. و در آن زمان مي‌گفت كه آقا اين چه و چه و فلان، من چيزي كه به‌خوبي خاطرم هست اين است كه مي‌گفت كه آقا مگر آدم چند تا جيب دارد پُر كند؟ اين از دكتريش كه جيب‌هاي چپ و راستش را پر مي‌كند ديگر جا ندارد. از يك چيز داشت آن، يك كاروانسرايي داشت بنام كارونسراي ايوب، پدرش بود. اين كاروانسرا كه آنجا به آن مي‌گفتند، امروز هم مي‌گويند، اين آي ان ان.

س ـ آها.

ج ـ كه يعني چه؟

س ـ مهمانسرا.

ج ـ مهمانسرا. آن زمان مهمانسرا بود. اين مهمانسرا مال كي بود؟ مال غربا كساني كه مهاجرت مي‌كردند از شهرستان‌ها مثل يزد، اصفهان، خوانسار، شيراز و نمي‌دانم فلان فلان فلان. اين اتاق‌هاي زيادي داشت. تو اين اتاق‌ها عرض مي‌شود كه اين غربا مي‌رفتند آنجا اتاق مي‌گرفتند زندگي مي‌كردند. بله مي‌گفت كه اين از اين كاروانسرا يا از اين «اين» امروزي اينهمه عايدي دارد جيب‌هاي شلوارش را جيب‌هاي جداره‌اش هم كه پر است ديگر چه مي‌خواهي؟ البته انتقادهاي چيز هم مي‌كرد كه به‌طوريكه اين آقاي پروفسور نتصر دوست شما، 

س ـ بله.

ج ـ اميدوارم كه دوستي را تجديد بكنيد. بنده هم واسطه مي‌شوم.

س ـ ..............

ج ـ نه واقعاً من از شما خواهش مي‌كنم.

س ـ نه دوستي تجديد..........

ج ـ نه نه نه واقعاً دوستي صميمي است صميمانه‌اي. همين چند روزه آمده من مي‌بينم با او يك‌روز با همديگر يك قراري مي‌گذاريم. 

س ـ نه جدي ................

ج ـ من خيلي ممنونم.

س ـ شما داشتيد راجع به آقاي كشفي و .......

ج ـ بله عرض مي‌كردم. آقاي كشفي همين ميرزا آقا فالگير، كسي بود كه به‌حساب معرف مستر حئيم بود براي اين كه...

س ـ پروموت....حئيم بوده.

ج ـ بله؟

س ـ پروموتش مي‌كرد. 

ج ـ بله پرومتوتش واقعاً پروموتش مي‌كرد.

س ـ همين آقاي كشفي است.

ج ـ همين بله. 

س ـ آقاي مهديزاده اگر بخواهيد تو يك جمله، من چون به‌هر حال الان اين موضوع خيلي مهم است توي كنفرانس بعدي هم يك بخش خيلي مهمي را به شموئيل حئيم اختصاص داديم صحبت مي‌كنيم. اگر بخواهيم نظر شما را بپرسيم راجع به شموئيل حئيم و لقمان نهوراي، مبارزة اين دو تا، كدامشان حق، حق با...... كدامشان واقعاً مي‌گفتند؟

ج ـ عرض مي‌شود كه اولاً به شما عرض بكنم كه اين مبارزه به‌قدري شديد بود كه در، بنده كه اينجا چي، ............ هستم بيست سال است امريكا زندگي مي‌كنم، قبل از اين هم پانزده سال پيش از اين من سال 1970 اينجا امريكا مي‌آمدم، از سال 1948 بنده در اروپا رفتم از طرف دولت در نمايشگاه‌هاي ازمير نمايندة از طرف وزارت بازرگاني دو دفعه در نمايشگاه‌هاي بين المللي ازمير شركت داشتم. دو دفعه در نمايشگاه‌هاي اينجا شيكاگو، نيويورك كه عكسش هم رسانه‌هاي گروهي با پرزيدنت جانسون به تمام دنيا مخابره كردند. بنده عكس‌هايي داشتم با جلال بايار رئيس جمهور تركيه با عدنان مندرس، با دكتر قاسم غني كه سفيركبير ايران بود، با تمام اينها، حالا صحبت مبارزه است مي‌فرماييد. مبارزه‌اي كه عرض مي‌شود در تركيه بنده يكدفعه ديدم خيلي شديد بود ولي مبارزه‌اي كه من ديدم بين حئيم و لقمان به‌طوري بود كه شما شنيديد كه مي‌گويند حئيمي و لقموني؟

س ـ بله بله شنيديم.

ج ـ شنيديد؟

س ـ بله.

ج ـ آي زنده باشيد. بنده در خانه‌اي كه زندگي مي‌كردم كه تقريباً ده يازده سالم بود آنموقع و اين آقاي لطف‌الله پسر برادر من لطف‌الله مهديزاده تازه متولد شده بود، يك زن و شوهري بودند آنجا اينها به‌قدري كتك‌كاري با هم مي‌كردند كه شما...... 

س ـ سر حئيم و ...

ج ـ سر حئيمي و لقموني. آن حئيم مي‌گفت آن يكي لقموني! نه تنها تو اين خانه، بارها توي محله و جاهاي مختلف در كار و كسب‌ها، تو مغازه اينها ديدم كه آقا كتك‌كاري شديد، فحاشي ببخشيد، لقموني و حئيمي. حئيم آدم مبارز و نترسي بود. لقمان آدم بزدل و عرض مي‌شود كه نمي‌دانم چي بگويم؟ آدمي بود كه ...

س ـ فرصت طلب؟

ج ـ فرصت طلب.

س ـ مي‌گويند حئيم بيشتر طرفدار بي پول‌ها بوده يعني بيشتر ايدئولوژي چپي داشته، لقمان بيشتر طرفدار مثلاً ..........

ج ـ هيچ ............... اين چيزها را.

س ـ مثلاً پولدارها و اين چيزها.

ج ـ خانم سرشار.

س ـ آخر همه پولدارها هوايش را داشتند.

ج ـ آنموقع هيچ صحبت كمونيستي و اين حرفها ...

س ـ نه نه نه.

ج ـ و چپي نبود.

س ـ حالا.........

ج ـ اينها نبود. ولي حئيم آدم مبارزي بود كه مي‌خواست واقعاً اين ملت را به جايي برساند و خدمتي بهش بكند.

س ـ آنوقت خود ايسرائل‌ها اذيتش كردند.

ج ـ خود ايسرائل‌ها بله، خود ايسرائل‌ها اذيتش كردند.

س ـ يعني از زندان ............

ج ـ خود ايسرائل‌ها عرض مي‌شود كه البته داستانش را اين آقاي پروفسور نتصر از اولش تا آخرش را قشنگ نوشته. آن تكه‌هاي آخرش را كه نوشته بود كه من با او موافق نيستم و به او هم تلفن كردم و حالا هم كه اينجا بيايد، عرض مي‌شود كه، با او مطرح مي‌كنم. و آن عبارت از اين است كه اين جناب آقاي هارونيان مسعودخان ايشان را بردند پيش يك كساني مصاحبه داشتند. آن كساني كه با ايشان مصاحبه كردند بنده نمي‌دانم چه نظر خوبي يا بدي نسبت به اين حئيم داشتند، اين است كه نتيجه گيري ايشان در آخرين مقالات‌شان از آنجا سرچشمه مي‌گيرد و بنده كه خودم شاهد بودم و بارها نطق‌هايش را شنيدم توجه مي‌فرماييد، علاوه بر نطق‌هايش كارهاي خيري كه كرده منجمله همان نامه‌اي كه عرض كردم براي پدر من گرفته بود و براي آن حاكم شهريار، اينها همه حاكي از اين بود كه اين مرد خدمتگذار جامعه بود. بنده خودم شاهد بودم. رفتم پيش آقاي دكتر لقمان كه آقا ما را از مدرسة پست و تلگراف اخراج دارند مي‌كنند، بعد از اينهمه برو و بيا، كه گفت برويد حئيم كارتان را درست مي‌كند! دو تا نامه زوركي به آنها نوشت به اين دو نفر كه عرض كردم، اين نمي‌خواست اصلاً يك قدم بردارد يك اصلاً خطي بنويسد كه باعث نجات ما يازده نفر جوان‌هاي ايسرائل بشود. و اگر مي‌خواست خودش مي‌توانست برود پيش وزير و واسطه بشود بگويد: آقا اينها جوانند اينها مگر چند سالشان است، آخر به اين چيزها نمي‌خورند كه.

ولي نكرد. آن آدمي نبود آن خدمتگذار نبود. لقمان خدمتگذار نبود. 

س ـ مي توانم راجع به فالگيرها بيشتر بپرسيم يا نه؟

س ـ بنياد ...............

س ـ چون هيچوقت حرف نزدند ولي ايسرائل‌ها خيلي توي كار فالگيري بودند اينها پيشگويي مي‌كردند و نجوم‌شناس بودند و اينها. شما هم چيزي مي‌دانيد بيشتر راجع به اين .........

ج ـ والله من راجع به فالگيرها خانم هيچ چيزي نمي‌دانم. اگر هم بدانم هيچ چيز هم نخواهم گفت.

س ـ چرا؟

ج ـ چرا؟ براي اينكه در توراي ما وارد است مخشهپا لوتهيه (كلمات عبري).

س ـ .......................

س ـ .......................

ج ـ شما .............. عبري.......... البته كساني كه عبري صحبت مي‌كنند آن چيز تورا را كمتر مي‌توانند بفهمند. يعني مخشهپا يعني كسي كه به‌اصطلاح همين فالگيري مي‌كند حق زندگي ندارد.

س ـ خوب، اوكي، آنها هم مي گويند...............

ج ـ حالا كه ما نداريم. مال آن زمان‌ها بوده. اين است كه البته توي محله ايسرائل‌ها خانم شما مي‌خواهيد بگوييد يك كم به شما عرض مي‌كنم. من تو آن چيزها نمي‌خواهم وارد بشوم. آدم‌هاي بيكار، آدم‌هاي مفتخور زياد بودند. چكار مي‌كردند؟ سه يا چهار تا دكان من سراغ داشتم كه از محله كه رد مي‌شدم اينها يك مقداري كاغذهاي دراز و باريك و عرض مي‌شود، رويش يك خط خطي كرده بودند كه هيچ‌كس سر در نمي‌آورد كه اصلاً اين خط خطي چي هست. چه زباني چي هست. اينها را به سر در، عرض مي‌شود، دكانشان آويزان كرده بودند، اين آدم‌هاي نادان عرض مي‌شود آدم‌هايي كه به خرافات و اوهام عرض مي‌شود اعتقاد دارند، فرق نمي‌كند، يا ايسرائل يا غير ايسرائل مي‌آمدند پيش اينها. و به هزار و لطائف‌الحيل و هزار حقه بايد گفت و حرف‌هاي بيمورد،

س ـ رمال بودند؟

ج ـ البته رمال يعني فالگير. رمال يعني فالگير. اينها را به اينها عرض مي‌شود كه كاغذها را مي‌دادند آقا اينها را آب بهش بزن اين‌طوري بخور و چهار تا مرغ نمي‌دانم مرغ پي‌دار هم بردار بيار. مرغ پي‌دار هم آنزمان مرغ پي‌دار خيلي اهميت داشت كساني‌ كه استفاده مي‌كردند.

س ـ و آنوقت شما خبر داشتيد كه هيچ‌كدام از اين فالگيرهاي يهودي پيش رضاشاه مي‌رفتند يا در دربار مي‌رفتند و پيشگويي مي‌كردند براي شاه؟

ج ـ والله اين نه فكر نمي‌كنم. رضاشاه از آن آدم‌هاي چيز نبود. رضاشاه از آدم‌هاي...

س ـ براي زن‌هايش.

ج ـ نابغة ...... 

س ـ سواد.

ج ـ بله اين نه اين چيزها رضاشاه ......... البته موقعي كه رضاشاه سرباز بوده و تو محلة ايسرائل‌ها رفت و آمد مي‌كرده و من خيلي چيزهايي شنيدم و نديدم خودم، وليكن من از رضاشاه خيلي خاطرات زيادي دارم كه انشاالله اينها را يك موقعي اگر برسم نوار مي‌خواهم براي خودم درست كنم.

س ـ بله اين كار را حتماً بكنيد.

ج ـ والله من...

س ـ اين نوة شما بايد مسئوليت اين كار را به عهده بگيرد. 

ج ـ حتماً.

س ـ اين بنشيند نوار روبروي شما ضبط كند.

ج ـ حتماً.

س ـ ببخشيد من يك سئوالي كردم از قبل كه آيا فعاليت‌هاي صهيونيستي داشتيد شما، گفتيد كه به‌خاطر اينكه مذهبي بوديد فعاليت‌هايتان صهيونيستي.........

ج ـ بنده فعاليت صهيونيستي داشتم به معناي صيهونيستي مذهبي.

س ـ اين قبل از استقلال اسرائيل است يا بعد از.......؟

ج ـ هميشه. ما دو هزار سال است صهيونيستيم قربان شما. دو هزار سال.

س ـ بله. سئوال من اين است كه شما اولين باري كه به اسرائيل رفتيد كي بود؟

ج ـ بنده اولين باري كه به اسرائيل رفتم، 1949 بود.

س ـ قبل از ............

ج ـ و يكسال بعد از استقلال. يكسال بعد. بنده 1948 عرض مي‌شود كه رفتم در نمايشگاه بين المللي ازمير از طرف دولت ايران، حالا آنجا معطل شديم و جنس فروختيم و پولش را به ما نمي‌دادند هر روز با دكتر قاسم غني ما مباحثه داشتيم اينها بماند. مدتها آنجا عرض مي‌شود كه معطل شديم و از آنجا عرض مي‌شود كه رفتيم پاريس، اول هلند بوديم مدتي يكي دو روزي هلند مانديم و بعد رفتيم پاريس و عرض مي‌شود اين مرحوم برادر من برادرزنش ساليان درازي بود كه در پاريس بود.

س ـ اسمش؟

ج ـ سليمان ناصري. عرض مي‌شود كه آنجا مدت‌ها عرض مي‌شود كه يكي دو ماهي در پاريس مانديم و بعد از آنجا رفتيم عرض مي‌شود كه مارسي آنجا كشتي گرفتيم به نام كشتي نگبا. كشتي نگبا هفت روز ما را برد به عرض مي‌شود كه،

س ـ حيفا.

ج ـ حيفا. در آنجا بزرگترين خاطره‌اي كه بنده از زندگيم دارم كه هيچ هم فراموش نمي‌كنم خاطره‌اي است كه شب موعد نيسان شب اول موعد نيسان در كشتي نگبا داشتيم و عرض مي‌شود كه پانصد ششصد يا بيشتر كمتر درست يادم نيست شايد بيشتر، مسافر داشت. سالن بسيار بزرگي داشت آن كشتي. موقعي كه تمام اين مسافرينش مسافريني بودند كه از كمپ‌هاي مختلف نازي‌ها نجات پيدا كرده بودند آمده بودند در مارسي و منتظر كشتي بودند مدت‌ها. البته همه اين كار هم از قرار معلوم هاياس آنزمان ترتيبش را داده بود. موقعي كه شب اول پسح شد همه بپا خواستند براي براخا، اين سالن هم از شادي و هم از اشك توام بود. هيچكس نمي‌توانست خودش را كنترل بكند كه كدام ا ينها آيا شادي‌ها را به‌طرفش برود يا به‌طرف گريه‌ها عزاداري‌ها؟ رباي يك نهيبي داد گفت شب موعد پسح است شب شادي است شب نجات است هيچكس حق ندارد غير از شادي كار ديگري بكند، اشك اينها حالا وقتش خيلي اشك ريختيد قبول شده، امشب شادي بكنيد براي اينكه خداوند ما را موفق كرده كه امشب چنين شبي را ببينيم. موقعي كه همه برخاستند و اين براخاي يآئين گفت و براخاي شراب را خواند و اينها واقعاً بنده زبانم قاصر است كه چطور توصيف بكنم از اين جريان. ولي خاطره‌اي است كه هميشه در مغزم هست. موقعي كه ما پياده شديم در حيفا تمام كساني كه آمدند پرچم را كه ديدند اصلاً نزديك بود همه غش بكنند. تمام به زمين به خاك افتادند و زمين را بوسيدند و عده اي را اصلاً به‌زور بلند مي‌كردند از زمين. قبول بفرماييد. ما در آنجا البته زمين را بوسيديم. ولي از نظر مذهبي كساني كه چيز باشند بايد در يروشالايم باشند. ما تاكسي گرفتيم خوب خدا را شكر آنموقع هميشه موفق بوديم در آنزمان از نظر كسب و خداوند به ما توفيق داده بود تفضل به ما كرد خدا را شكر و ما مي‌توانستيم جواب يك چيز باشيم تاكسي گرفتيم و رفتيم يروشالايم كه همان چيز مذهبي‌مان را انجام داده باشيم. بله، ...... سه موعد هست كه عيد پسح، شاووت، و سكوت، كه همه بايد بروند به زيارت بيت‌ هميقداش در آنزمان و هر كسي هم موظف است كه به اندازه‌اي كه خداوند بهش كرامت كرده، يك چيزي عرض مي‌شود كه آنجا برود عرض مي‌شود به درگاه خدا بدهد و كمك بكند. البته خاطرات اينها خيلي زياد است ولي تا اينجايش كه گفتيم انشاالله اگر عمري باقي بود باز هم مي‌آييم مزاحم مي‌شويم يك چيزهاي ديگر باز مي‌گوييم. حالا اگر سئوالي داريد بفرماييد بنده خدمت‌تان عرض كنم.

س ـ مي خواهم براي مستفيض شدن چند تا براي‌مان بخوانيد چند تا.............

ج ـ والله اول بنده اجازه بدهيد يك نوار دارم بگذارم اگر ديديد كه اين را مي‌پسنديد صداي مرا، آنوقت خودم مي‌خوانم. حالا من اين نوار را با اجازه تان مي گذارم اينجا. البته من عرض كردم يك زماني....... اين بعد از ...................  ............. و بعد بنوهاي كه بريهاي يكي از بزرگترين دانشمندان ايسرائل است كه در علم عرفان،

س ـ كبالا.

ج ـ كبالا مال ربيشونه بنوهاي كباليست كساني هستند كه به‌اصطلاح مريد ربيشونه بنوهاي هستند اين كبالا مال،

س ـ و اولين .... .......... هم بوده.

ج ـ نه نه نه هيچ همچي چيزي نه.

س ـ اول..........

ج ـ نه. ربيشونه بنوهاي عرض شود كه مؤلف كتاب ظُهر است. ظهر كه همان كبالا بهش مي‌گويند كتاب ظهر خيلي خيلي مهم است. در زمان، زمان‌هاي پيش و حالا هم بعضي جاها هنوز مرسوم است براي آموزش روح رفتگان كساني را كه مي‌بردند ملاهايي كه مي‌آمدند آنجا تنها چيزي كه مي‌خواندند ظهر بود. حالا هم هست بعضي از كساني كه من ديدم مي‌آيند آنجا مي‌خوانند ظُهَر است. چون عرفاني است و عرض مي‌شود كه پاته الياهو كه هميشه هر جا كه مي رويد مي‌گوييد يك پاته الياهو بخوان. پاته الياهو مي‌خوانند، اين پاته الياهو از ظُهر گرفته شده. البته در پاته الياهو ربيشونه بنوهاي گفته مي‌شود كه برخيز اي ربيشونه بنوهاي، چيزهاي ناگفتني كه تا به‌حال اجازة گفتنش به كسي داده نشده، تو برخيز و افشا كن و بگو چيزهاي ناگفتني را كه البته آن يك تفسيري دارد كه عرض مي‌شود راجع به تل است يعني سي و نه...... كه حالا البته بايد پاته الياهو........ اما ما شب‌هاي شبات يكي از چيزهايي كه مي‌خوانديم پاته الياهو در سيدورها اشعار زيادي هست بنام بريوهاي من يكي از آنها را مي‌خوانم با اجازه‌تان. (مي‌خواند):.........................

بله اين ............ كه گفتيم مي‌گويد شفيع ثاني است، شفيع اولين هست نائينما يعني شفيع كه براي ما شفاعت مي‌كند نزد خداوند اول بنوهاي است و بعد كساني كه خيلي بنوهاي را دوست داشتند شفيع ثاني است بنوهاي. البته بنوهاي يك دانشمند است مقامش با حضرت بنوهاي قابل قياس و مقايسه نيست، اما كساني‌كه خيلي طرفدارش بودند بخصوص اكشنازيها كه من در 1949 كه رفتم اسرائيل اوضاع و احوال محل بنوهاي عرض مي‌شود كه در مارون است در سفاد وضع خوبي نداشت. اينها مي آمدند با چه جور مي‌خواندند؟ بنوهاي سديكا، بروخاي قديش را، بنوهاي سديكا، بروخاي قديشا. اين كسانيكه اهل عرفان و كباليست هستند كه بيشترشان از نيويورك و از آنجا آمده بودند مي‌آمدند. البته خوب بنوهاي همان‌طور كه عرض كردم يك شخص بسيار دانشمندي بوده و هنوز هم مي‌گويند عقيده دارند بر اين كه رازها يعني اسراري كه بنوهاي در ظهرش گفته شده هنوز تا به‌حال آنطور كه بايد و شايد پي نبردند كه كي است و چي مي‌گويد. همين اين بعضي‌ها اينطور است.

س ـ از ترانه‌هايي كه در آنموقع كه سوليست ................. بوديد چي يادتان است ........؟

ج ـ آها، آن كاري كه نوار دارم رويش خيلي چيزها دارم.

س ـ حالا يك‌دانه‌اش را براي ما بخوانيد يك چيزي كه يكذره هم حالت شاد دارد براي اينكه مي‌خواهم صدايتان را روي فيلم........

ج ـ ما چيزي كه مي‌خوانديم مزمور شلهيم هشبات است.

س ـ آها.

ج ـ در موقعي كه آنجا بوديم و لخادودي بود ميزمور داويد بود، شلهيم هشبات بود و خيلي چيزهاي ديگر. يك «كي مي‌داند» بود اينها. حالا بنده يك تكه اي از ميزمور شلهيم هشبات مي خوانم. (مي خواند)..................................

س ـ بسيار عالي.

س ـ يكدانه آن اولي «كي مي‌داند» برايمان بخوانيد كه آن شب توي كنفرانس بلند شديد خوانديد دو خطش را خوانده بوديد بقيه‌اش را.................

ج ـ گفت اين كيه آنجا مي‌خواند فضولي مي‌كند؟

س ـ نخير اختيار داريد ما هيچ مسابقه نگذاشتيم، بايد شما همه‌اش را مي‌خوانديد. آن جالب است خيلي اين را بخوانيد. فارسي‌اش را بخوانيد ديگر.

ج ـ (مي خواند).............

..................... به ايسرائل اميدوارم كه هميشه سالم و تندرست و شادكام باشيد.

س ـ خيلي عالي بود.

ج ـ خواهش مي‌كنم لطف داريد. متشكرم.
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